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فيلمنامه نويسان: 
مترجم: مهران آرين
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تصوير روشن مي شود به:
فصل عنوان بندي.

ــيده ديده مي شود. از آن سو  ــفيد و به حالت كش ــتي زنانه، س در پس زمينه، دس
ــود و آن دست را به آرامي مي شويد.  ــتمالي را مي بينيم كه وارد قاب مي ش دس
ــته و ناخن ها با  ــن به آرامي شس ــته اي موي ضخيم به رنگ قهوه اي روش دس
ــود و در پايان همگي كوتاه،  يك ناخن گير كه زير نور برق مي زند گرفته مي ش
هم شكل و مرتب به نظر مي رسند. ابروها قهوه اي ـ طلايي رنگ هستند. شانه اي 
ــك شده اند.  ــانه مي زند. موها حالا كاملاً خش ــود و ابرو را ش وارد قاب مي ش
ــتكش جراحي آن را پوشانده وارد قاب  ــتي ديگر، در حالي كه دس اين بار، دس
ــانه زدن را متوقف و  ــمت پايين شانه مي زند. بعد ش ــود و موها را به س مي ش
ــانه جدا مي كند و سپس آنها را در يك كيسه  ــته موهاي كنده شده را از ش دس
ــتيكي قرار مي دهد. در كيسه، ناخن هاي گرفته شده و يك لباس  بزرگ و پلاس
ــده هم ديده مي شود. دست دستكش دار، سري را كه موهاي قهوه اي رنگ  تا ش
دارد مي چرخاند و حالا آن را مي بينيم. صورتش زخمي و كوفته و چشم هايش 

بي فروغ است. انگار مرده.
پايان فصل عنوان بندي.

 ـكوهستان كيلباك، آلاسكا ـ روز  ـهواپيماي كوچك  داخلي 
ــتره  ــت. از قاب يك پنجره، منظره اي از گس صداي موتور هواپيما كركننده اس

وسيع درخت هاي كاج را كه بي پايان به نظر مي رسند، مي بينيم.
هپ: يا عيسي مسيح! اينو نگاه كن.

دوربين عقب مي كشد تا بتوانيم هپ اكهارت و ويل دورمر را ببينيم كه كنار هم 
نشسته اند. هپ كنار پنجره نشسته، با سبيلي خاكستري و كمي چاق كه كت و 
ــتانش، نسخه اي از روزنامه لس آنجلس  شلواري قهوه اي پوشيده است. در دس

تايمز ديده مي شود.
هپ: با اين مشكل ازدياد جمعيتي كه داريم همه بايد ديگه اينجا كوچ كنن. (به 

پنجره ضربه مي زند) نگاه كن، ويل.
اما چشم هاي ويل همچنان روي پرونده اي است كه روي زانويش قرار دارد.

ويل: كه چي بشه؟
ــلواري گران قيمت، هم جاذبه  ــط، خوش تيپ با كت و ش ويل دورمر؛ قد متوس

دارد و هم دافعه. يك تركيب تنش آميز. هپ به او نگاه مي كند.
هپ: فكر نمي كنم بو كردن گل سرخ اشكالي داشته باشه.

ويل سرش را بلند مي كند و حالا مي توانيم رد يك زخم قديمي را روي گردن 
ــود. پرونده را بلند  ــاس مي ش او ببينيم. نوعي تنش نامرئي ميان او و هپ احس

مي كند و به او نشان مي دهد.
ويل: اينو به اين بيچاره بگو، همكار.

ــته اي از عكس هاي 10X8 از يك دختر. (همان  زاويه دوربين روي پرونده. دس
ــرون زده و صورتش پر از  ــم هايش بي چهره اي كه در عنوان بندي ديديم.) چش

كبودي است. كوفتگي ها و خون مردگي ها در سراسر بدن او ديده مي شود.
خلبان: كارآگاه؟

خلبان برمي گردد و ويل را نگاه مي كند.
خلبان: بهتره كمربندهاتون رو ببندين. حدود پانزده دقيقه ديگه فرود مياييم.

ــور ناگهاني  ــدد. هواپيما به ط ــد و كمربندش را مي بن ــر تكان مي ده ويل س
ــا مي افتد. عكس ها  ــديدي مي خورد و پرونده روي كف هواپيم تكان هاي ش
ــود. نگاه خلبان به عكس ها مي افتد و بعد به ويل نگاه  و كاغذها پخش مي ش

مي كند.

خارجي ـ هواپيما ـ ادامه
از بالا به هواپيماي كو    چك زرد نگاه مي كنيم كه به سمت چپ تغيير جهت 
ــواحل آلاسكا  ــتان عبور مي كنيم به منظره اي زيبا از س مي دهد. وقتي از كوهس
مي رسيم. آبي درياي برينگ، پوشش سبز درختان كاج، صخره هاي بريده بريده 

مشرف به ساحل. همه چيز به طرز خارق العاده اي زيباست.

خارجــي ـ باند فرود ـ خــارج از منطقه نايت ميوت ـ 
روز

پرچمي در باد تكان مي خورد. نايت ميوت، آلاسكا. مركز ماهي گيري «هاليبت» 

بي خوابي
INSOMNIA
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جهاني.
ــاختمان  ــد تا ببينيم اين پرچم از ميله اي متصل به يك س دوربين عقب مي كش
ــا چيز ديگري  ــت، اما تا كيلومتره ــت. اينجا فرودگاه اس ــك آويزان اس كوچ
ــاختمان توقف مي كند. زني جوان  ــود. يك جيپ گل آلود كنار س ديده نمي ش
ــه ساله، كوچك اندام با موهاي قهوه اي.  از آن بيرون مي پرد؛ حدوداً بيست وس
ــت آشكارا خوشحال  ــمان نگاه مي كند و با ديدن هواپيما در دوردس او به آس
ــي كه مدال  ــمت كمربندش مي رود؛ جاي ــتش به س ــود. ناخودآگاه دس مي ش

ــت. ــتپاچه و هيجان زده اس ــته. دس لياقتش را بس
پيرمرد: النور؟

ــمانش هنوز به آسمان است. پيرمردي از كنار ساختمان  الي بر برمي گردد. چش
ظاهر مي شود.

الي: سلام آقاي آرمسترانگ.
آقاي آرمسترانگ: اينجا چي كار مي كني؟

الي: يه كار پليسيه.
آقاي آرمسترانگ: كار پليسي؟

پيرمرد گيج شده.
آقاي آرمسترانگ: تو پرستار بچه ما نبودي؟

الي: ديگه بچه داري نمي كنم، آقاي آرمسترانگ. سه هفته پيش كارآگاه شدم.
آقاي آرمســترانگ: مثل اين كه چارلي تو اون اداره پليس بدجوري دست تنها 

مونده.
ــمت باند بازمي گردد و هواپيما را  ــدن عادت دارد. به س الي به جدي گرفته نش
ــتد، به سمت  ــت. وقتي هواپيما كاملاً مي ايس نگاه مي كند كه در حال فرود اس
ــود و ويل دورمر، پايين مي آيد. از پشت عينك  آن مي دود. در هواپيما باز مي ش
ــت.  ــت وجوي چيزي اس ــايد در جس ــي اش به دور و بر نگاه مي كند، ش آفتاب

چشمش به پرچم مي افتد.
ويل: مركز ماهي گيري ماهي هاليبت جهان.
هپ، پشت او ايستاده و گردنش را مي مالد.

هپ: بايد جالب باشه.
الي (با فرياد): كارآگاه دورمر!

آنها به پايين نگاه مي كنند. الي از پله ها بالا مي رود و كيف ويل را از او مي گيرد. 
بعد با اشتياق با او دست مي دهد.

الي: باور كنين ملاقات شما براي من افتخار بزرگيه. من الي بر هستم. اومدم تا 
اداره پليس همراهيتون كنم.
ويل به هپ اشاره مي كند.

ويل: همكارم ...
الي: كارآگاه اكهارت! مي دونم! به نايت ميوت خوش اومدين!

ــپ هدايت  ــمت جي ــان مي قاپد و آنها را به س ــان را از دستش ــي كيف هايش ال
مي كند.

الي: فقط مي خوام بگم بودن شما در اينجا برامون باورنكردنيه، كارآگاه دورمر. 
ــما رو دنبال كردم. از تئودور دنيلي و فرانك و كيسي تا  من همه پرونده هاي ش

تيراندازي هاي پورت آنجلس ...
در عقب جيپ را باز مي كند و كيف ها را داخل جيپ مي گذارد.

ــاي خيابان ليلند. اين پرونده اي بود كه توي  ــي: ... و خصوصاً ماجراي قتل ه ال
آكادمي روش كار كردم.

خلبان هواپيما از كنارشان عبور مي كند و دستي به شانه الي مي زند.
خلبان: به پدرت بگو بازي اين هفته دير شروع مي شه، الي.

الي: حتماً، اسپنس.
الي دوباره به ويل نگاه مي كند و متوجه زخم روي گردن او مي شود. ناخودآگاه 

و با حسي از احترام به او نگاه مي كند.

خارجي ـ اداره پليس نايت ميوت ـ روز
ــاده پارك شده. اينجا اداره پليس نايت  ــاختماني يك طبقه و س جيپ بيرون س

ميوت است. صداي رئيس پليس نايبك از دور به گوش مي رسد.
نايبك: ويل دورمر!

داخلي ـ دفتر چارلز نايبك ـ ادامه
ــت ميزش بلند  ــه نايت ميوت، از پش ــس اداره پليس منطق ــز نايبك، رئي چارل
مي شود. گونه هايش سرخ است و موهاي قرمزش به خاكستري گراييده و يك 

بلوز پشمي رنگ و رفته را روي يونيفورمش پوشيده.
نايبك: باورم نمي شه!

از پشت ميزش مي جهد، با ويل دست مي دهد و محكم به پشتش مي كوبد.
ويل (به گرمي): چطوري چارلي؟

ــا به هم  ــناهاي قديمي پس از مدت ه ــت مي دهد. آش ــا هپ هم دس ــك ب نايب
رسيده اند.

هپ: سلام چارلي.
نايبك: خدايا، شماها رو از كي تا حالا نديدم ...؟

ويل: بعد از قضيه خيابان لي لند.
نايبك: يعني چند وقت؟

هپ: هشت سال.
ويل: هفت سال.

نايبك: هفت سال؟ اين همه مدت؟ ولي خيلي خوش گذشت، مگه نه؟
به ويل نگاه مي كند.

نايبك: يه ذره هم تغيير نكردي، ويل.
ويل به شكم جلو آمده نايبك نگاه مي كند.

ويل: اما تو تغيير كردي، رئيس.
آنها مي خندند و به هم چشمك مي زنند.

نايبك: مي دونستم اينو مي گي. حقمه.
ــمت ميزش بازمي گردد و متوجه مي شود كه الي هنوز كنار در ايستاده.  او به س

به ويل اشاره مي كند.
ــه يه  ــرد توجه كن، الي. اون بهت ياد مي ده چه جوري مي ش ــك: به اين م نايب

پليس واقعي شد.
الي قد راست مي كند و لبخند مي زند. به ويل نگاه مي كند.

الي: بله، قربان.
نايبك: فعلاً كاري ندارم.

الي متوجه مي شود كه آنها مي خواهند تنها باشند.
الي: اوه، بله. البته.

ــرش مي بندد. ويل دگمه هاي  ــت س الي عقب گرد مي كند و به آرامي در را پش
كتش را باز مي كند و روي يك صندلي مي نشيند.

ويل: بچه خوبيه.
ــاً ديوونه م  ــق پليس بازيه ... بعضي وقت ها واقع ــيند): عاش نايبك (با آه مي نش

مي كنه.
ــر به لس آنجلس تايمز كه در دستان هپ است اشاره مي كند. عنوان  نايبك با س

درشت «تحقيق بيشتر درباره شعبه ويژه» روي آن خودنمايي مي كند.
نايبك: انگار به موقع اينجا اومدين. مثل اين كه اوضاع توي شعبه ويژه چندان 

مساعد نيست.
ويل و هپ به يكديگر نگاه مي كنند. ديگر نمي شود شوخي كرد.

ويل: چهار تا تيراندازي بدون مجوز، ارعاب شهود و دزدي كوكائين.
نايبك ناراحت مي شود.
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نايبك: شما چطور؟ اين به شما چه ربطي داره؟
هپ: اونها به همه ما گير دادن، چارلي.

ويل: به همه، نه فقط ما.
ــاد.  ــف فس ــمش رو بذاره نيروي كش ــت داره اس هپ: اداره امور داخلي دوس
باورت مي شه؟ اونها حالا دارن به همه اشتباهات حتي سهوي كه پليس تو چند 

سال گذشته مرتكب شده رسيدگي مي كنن. خبرهاش همه جا پخش شده.
نايبك تعدادي كاغذ از ميزش بيرون مي كشد.

نايبك: اينجا چند تا پيغام دارم از يه آدمي به اسم وارفيلد.
هپ به ويل نگاه مي كند.

ويل: آره، اون آدم اصلي اداره امور داخليه.
نايبك: اون از من خواسته همه كارهاتون رو بهش گزارش بدم.

نايبك روي صندلي اش مي چرخد و با حرارت، مثل يك مراسم رسمي كاغذها 
را مچاله مي كند و در سطل آشغال مي اندازد.

ــون رو به ما  ــتين يكي دو هفته از وقتت ــحالم كه تونس ــك: من فقط خوش نايب
ــما حتماً خوش مي گذره. بذارين يه چيزي بهتون  اختصاص بدين. اينجا به ش
ــه. نه اين كه خودم رو پليس  ــهر تنگ نمي ش بگم. اينجا هيچ وقت دلم براي ش
خوبي به حساب بيارم، اما اينجا دست كم كاغذبازي نداريم، آقا بالاسري نيست، 
بكن و نكني وجود نداره. يا آدم خوب داريم يا آدم بد. همه چيز ساده اس ...

اما به ناگاه اضطراب چهره اش را پر مي كند.
نايبك: به غير از اين يكي.

ــده: كي  ــته ش ــم رويش نوش پرونده اي را از روي ميزش بلند مي كند. يك اس
كانل.

داخلي ـ راهرو ـ دقايقي بعد
ــت از پلاك ها  نايبك، ويل و هپ را در راهرو راهنمايي مي كند. ديوارها پر اس

و عكس هاي سياه و سفيد.
ــهر هيچ وقت همچين  ــت نيومد. اين ش ــرنخي به دس نايبك: از جنازه هيچ س

تجربه اي از سر نگذرونده.
ــمت اتاق در انتهاي راهرو حركت مي كنند. بالاي در يك جفت شاخ  آنها به س

گوزن آلاسكايي ديده مي شود.
ــما گفته ام. اونها مي دونن كه بايد در خدمت  نايبك: من قبلاً به همه درباره ش

شما باشن.
نايبك در را باز مي كند ...

داخلي ـ سالن بزرگ اداره پليس نايت ميوت ـ ادامه
ــات و محفظه اي  ــد كامپيوتر، يك تابلوي اعلان ــالن چند ميز چوبي. چن در س
ــود. راديو روشن است و صداي ملايم  ــلحه هاي گوناگون ديده مي ش پر از اس
موسيقي به گوش مي رسد. با ورود آنها، سه مرد به سويشان نگاه مي كنند. يكي 
ــر با پيراهن هاي فلانل، چكمه هاي تيمبرلند و  ــا يونيفورم پليس و دو نفر ديگ ب
ته ريش. الي آن طرف تر نشسته و مي خواهد راديو را خاموش كند. ويل و هپ 

در آستانه در مي ايستند. نايبك به آنها اشاره مي كند.
ــعبه ويژه  ــره و اينم كارآگاه اكهارت. اونها رو از ش ــك: اين كارآگاه دورم نايب
ــتادن تا در مورد پرونده كانل بهمون كمك  ــرقت و جنايت لس آنجلس فرس س

كنن.
ــي كه يونيفورم پوشيده صدايي از گلويش بيرون مي دهد و پاهايش را از  پليس

روي ميز برمي دارد.
فرد: كمك؟

نايبك (ناديده اش مي گيرد): هر چي رو كه مي خوان ببينن نشونشون مي دين و 
ــون. (با سر به فرد اشاره مي كند) اين كارآگاه  هر جا كه مي خوان برن مي برينش

فرد داگره؛ مسئول گروه تحقيق تا الان.
ويل دستش را دراز مي كند.

ويل: ... كارآگاه.
فرد مي ايستد.

فرد: فكر مي كنم بخواين جسد رو ببينين.

خارجي ـ اداره پليس نايت ميوت ـ روز
فرد در حالي كه كلاه بيسبالش را بر سر مي گذارد، از سالن خارج مي شود.

فرد: از اين طرف.
ــل و هپ نگاهي رد و  ــه پاركينگ مي رود و بقيه دنبال او. وي ــمت محوط به س

بدل مي كنند.
ويل: به اين مي گن مهمان نوازي آلاسكايي.

الي: بي خيال اون.
فرد با فاصله از جلو در حال حركت است. الي را مي بيند. ناراحت مي شود.

فرد: الي! برو يه چيزي تايپ كن!

داخلي ـ سردخانه نايت ميوت ـ كمي بعد
نماي درشت شير آب. قطره اي آب در تلاش براي چكيدن است. در نهايت با 

صداي اغراق شده اي شالاپ مي چكد.
پزشــك كالبدشــكافي: آزمايش هاي لازم رو انجام دادم، بيشتر روي چشم ها 

و سينه ...
دوربين عقب مي كشد تا ويل، هپ و پزشك را ببينيم كه كنار يك ميز فولادي 
ــده و فضاي سنگيني برقرار  ــتاده اند. جنازه كي كانل روي ميز قرار داده ش ايس
است. پزشك كالبدشكافي كه زني است هفتادوچند ساله، دستكش هاي جراحي 

را به دست مي كند.
پزشــك: علت مرگ روشنه. انسداد عملكرد بن مغز به خاطر خون ريزي درون 

مغزي بافت ها.
هپ: اين قدر كتك خورده تا مرده.

پزشك: همين طوره.
ويل به كبودي هاي شانه و سينه ها اشاره مي كند.

ويل: اين خون مردگي ها چي؟
پزشك: سطحيه.

ويل: علائم تجاوز؟
پزشك: به هيچ وجه.

پزشك در صدد است پارچه اي روي جسد بكشد.
پزشك: دختر خوبي بوده با نوه م بازي مي كرد.

ويل دستش را مي گيرد.
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ويل: صبر كنين.
ــد و با دقت دوباره به جسد نگاه مي كند. شير  ــد مي كش پارچه را از روي جس
ــود و  ــت. قطره، قطره، قطره. ويل خم مي ش آب همچنان در حال چكيدن اس

مويش را بو مي كند
ويل: موهاش رو شسته.

دسته اي مو را مي گيرد و به آرامي رها مي كند.
ويل: شونه هم كرده.

ــد را برمي دارد و به انگشت ها و ناخن ها نگاه  ــت جس دور ميز مي چرخد. دس
مي كند.

ويل: طرف زير ناخن هاش رو تميز كرده و بعد اونها رو كوتاه كرده.
به آن سوي ميز مي رود و انگشت هاي پاهايش را بررسي مي كند.

ويل: انگشت هاي پاش رو هم همين طور. (رو به فرد) چيز خاصي روي جسد 
پيدا نكردي؟

فرد: نه.
ويل: پارچه اي، مويي ...

فرد: همون طور كه گفتم، نه. ما اينجا متوجه هستيم كه بايد اين چيزها رو اول 
از همه بررسي كنيم.

ويل قد راست مي كند و نگاهي به جنازه مي اندازد. دختري است جوان، لاغر، 
زيبا با پوستي سفيد.

ــونه ها رو  ــته ما دنبال چي مي گرديم؛ بنابراين همه نش ويل: اون دقيقاً مي دونس
از بين برده.

هپ: اما حتي بهترين ها هم اشتباه مي كنن.
ويل و هپ به هم نگاه مي كنند. نگاهشان در هم قفل مي شود.

داخلي ـ مهمانخانه پايونير ـ نايت ميوت ـ شب
ــوند. شومينه اي بزرگ در گوشه اي قرار  ــرا مي ش ويل و هپ وارد لابي مهمانس
ــه و كنار لابي پر است از كنده كاري هايي به اشكال مختلف. اينجا  دارد و گوش
ــم مي خورد. آنها  ــمت پذيرش به چش ــمالي بالاي قس ــاخ هاي گوزن ش هم ش

چمدان هايشان را زمين مي گذارند و اطراف را نگاه مي كنند.
ريچل (خارج از قاب): چهل وهشت ايالت پايين دست.

ــه اي داخل  ــتاده و با چاي كيس ــت ميز ايس آنها برمي گردند. ريچل كلمنت پش
ليوانش بازي مي كند. موهاي سياهي دارد و چشم هايش نشان مي دهد كه بسيار 

باهوش است.
هپ: چي؟

ريچل: شما اهل اينجا نيستين. از راه رفتنتون مي شه فهميد.
هپ: واقعاً؟ مگه چه جوريه؟

ريچل: نامطمئن.
هپ لبخند مي زند و ويل به ساعتش نگاه مي كند.

ــارت. ما قبلاً اتاق رزرو كرده  ــتم و اين هم هپ اكه ويل: من ويل دورمر هس
بوديم.

ــك پرونده هاي روي ميز  ــمت جعبه كوچ ــل نگاهش مي كند و بعد به س ريچ
مي رود.

ريچل (به هپ): دوستتون اهل كاسبيه، مگه نه؟
ويل: من هميشه دنبال كاسبي ام.

ويل به آن سوي پنجره نگاه مي كند. همه جا مثل روز روشن است.
ويل: واقعاً ساعت نه ونيمه؟

ــر تأييد مي كند): تابستون هاي آلاسكا اين جوريه. اميدوارم بتونين  ريچل (با س
خوب بخوابين. اينجا فرقي بين روز و شب نيست.

دو كارت را به آنها مي دهد.

ريچل: اينجا رو امضا كنين.

داخلي ـ اتاق ويل ـ شب
ــد. اتاق تقريباً خالي  ــش را درآورده و دارد چمدان هايش را باز مي كن ــل كت وي
است. تختخواب وسط اتاق قرار دارد. ويل كتش را آويزان مي كند و به سمت 
ــش برمي گردد. در همين لحظه صداي در زدن از درِ بين دو اتاق به  چمدان هاي

گوش مي رسد.
هپ: منم.

ويل: بيا تو.
ــه اتاقش يك عكس خانوادگي را  ــريع ب هپ در را باز مي كند. در يك نگاه س

مي بينيم. يك زن و سه دختر كودك و نوجوان.
هپ: مي بينم كه دكور اتاق تو هم مثل دكور اتاق منه.

ــمت پنجره بزرگ اتاق ويل مي رود و به منظره بيرون نگاه مي كند. اسكله  به س
و كوه هاي پوشيده از برف.

هپ: منظره ش هم كه يكيه. (با تأني) ما بايد با هم حرف بزنيم.
ويل به سمت چمدان هايش مي رود و پيراهني را بيرون مي كشد.

ويل: مي خواي درباره چي حرف بزني؟
هپ: خودت مي دوني چي.

ويل نگاه سنگيني به او مي اندازد.
ويل: وقتي برگشتيم لس آنجلس حرف مي زنيم.

هپ: كي؟ يه هفته ديگه؟ دو هفته ديگه؟ ما بايد يه نقشه اي داشته باشيم.
ويل: تو نقشه منو مي دوني.
هپ: كه هيچ كاري نكني.

ويل: خودشه.
ــاعت توي اتاقش زنداني  ــپ: تو رو به خدا، ويل. وارفيلد ديروز منو پنج س ه

كرد. پنج ساعت. همه جور سؤالي از من پرسيد.
ويل: اون از همه سؤال مي پرسه.

هپ: اما به من گير داده. به ما.
ويل: اون فقط مي خواد بترسونتت.

ــتگي،  ــه تا بچه و حقوق بازنشس هپ: خب، آره. بذار بهت بگم. با يه زن و س
اون خوب داره منو مي ترسونه.

ويل: ما هيچي نمي گيم، قضيه تموم مي شه. به همين سادگي.
هپ (صدايش را پايين مي آورد): ببين، ما مدارك رو دستكاري كرديم، شاهدها 
رو تهديد كرديم، چند تا گاف ديگه هم داديم. اونها هم الان مثل سگ دارن بو 

مي كشن. خصوصاً درباره پرونده دابز.
ويل براق مي شود و تقريباً فرياد مي كشد.

ويل: وستون دابز يه پسر هشت ساله رو كشته بود و بعد مثل يه تيكه گوشت 
توي زيرزمين ولش كرده بود. يادت كه مياد؟

هپ: آره، يادم مياد. ولي شايد اگه با باك حرف بزنيم ...
ويل: هيچ راهي نداره.

هپ: ما بايد يه چاره اي پيدا كنيم. شنيدي سر فلين چه بلايي اومده؟
ويل: مايك فلين يه پليس فاسده، هپ! ما مثل مايك فلين نيستيم. ما هر كاري 
ــه و همين طور  ــا اون دابز حرومزاده به حقش برس ــه لازم بوده كرديم ت رو ك
ــرف بزنيم، ديگه اونها  ــل اون. اگه ما الان يه كلمه ح ــت فطرتي مث آدم هاي پس
ــؤال  ــن و زير س هر پرونده اي رو كه ما تا الان روش كار كرديم، بيرون مي كش
ــون رو. و من نمي ذارم اين اتفاق بيفته. هيچ معامله، مصالحه و  مي برن؛ همه ش

بحثي در كار نيست.
ــي دي و ولكنش هم  ــتي كه به يه چيزي گير م ــل، تو از اونهايي هس ــپ: وي ه

نيستي.
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دستمالي را بيرون مي آورد و عرق بالاي ابرويش را پاك مي كند.
ــه واقعاً فكر مي كني حق با توئه يا اين كه  ــپ: نمي دونم، اين به خاطر اينه ك ه
ــه  ــكري. اما مي خوام يه چيزي رو بهت بگم. من ديگه واس زيادي از خودمتش
ــدم، قانون شكني، لاپوشوني. ماها كارمون تمومه، ويل.  اين كابوي بازي ها پير ش
ــت تو  ــون مهم نيس امور داخلي، اداره پليس مركزي، خبرنگارها ... اونها براش
ــال پيش تو پرونده خيابون لي لاند چي كار كردي، يا زندگيت از اين  هفت س

راه مي گذره ...
ــم بيرون  ــدت خش ــمانش از ش ــل رخ به رخ همكارش قرار مي گيرد. چش وي

زده اند.
ويل: براي من مهمه.

ــزاران حرف  ــترك و ه ــال ها همكاري مش ــده، س دو همكار؛ نگاه هاي قفل ش
ناگفته.

هپ به سمت در مي رود.
هپ: اونها مواظب ما هستن، ويل. چه خوشت بياد، چه نه. اونها مراقبن.

داخلي ـ اتاق ويل ـ شب
ويل خوابيده است. پرونده كي كانل روي سينه اش افتاده. اتاق تاريك و ساكت 
ــروع به لرزيدن مي كند و به تدريج چترش را  ــايبان روي پنجره ش ــت. س اس
ــم هايش را  باز مي كند.  ــود.ويل ناگهان چش جمع مي كند. اتاق پر از نور مي ش
ــالا بدون پيراهن  ــه و پانزده دقيقه. ح ــاعت نگاه كند. س ــت مي زند تا به س غل
مي توانيم جاي زخم او را از گردن تا جناغ سينه اش ببينيم. سايبان را به جايش 
ــواب بازمي گردد و پتو را به دورش  ــحال به تختخ برمي گرداند. راضي و خوش
مي پيچد. چشمانش را مي بندد. سايبان باز هم تا نيمه باز مي شود و نور به اتاق 

مي ريزد. ويل چشمانش را مي بندد.
ويل: عجب افتضاحيه!

خارجي ـ خيابان ـ روز
ــورت و گردنش را پر كرده. به  ــت. عرق ص ويل با گرمكن در حال نرمش اس
ــته اند. پر از ماهي  ــكله نگاه مي كند و قايق هايي كه با صيد اول صبح بازگش اس
ــتاده و به او لبخند  ها ليبت. الي را مي بيند كه كمي آن طرف تر از مهمانخانه ايس

مي زند.
الي: فرد مي خواد ما رو تو خونه كانل ببينه.

داخلي/ خارجي ـ جيپ ـ روز
ــته و به بيرون نگاه  ــافر نشس ــت. ويل در صندلي مس الي در حال رانندگي اس

مي كند. الي به او بسته اي مي دهد.
الي: براتون گوشت خرس آوردم كه اگه يه وقت گشنه تون شد استفاده كنين.

ويل بسته را مي گيرد و داخلش را نگاه مي كند. قيافه اش مچاله مي شود.
الي: غذاي محليه.

ويل: ممنون، مجبورم رد كنم.
بسته را روي داشبورد مي گذارد و از پنجره به بيرون نگاه مي كند؛ خيابان اصلي 
ــاختمان هاي ديگر چندان متمايز  ــهرداري كه از س نايت ميوت. چند مغازه و ش

نيست. مدرسه ابتدايي روي تپه است.
ويل: معمولاً چه ماجراهايي اينجا پيش مياد؟

ــكلات مربوط به مشروبات الكلي يا  ــتر مش الي: خب، چيزهاي كوچيك؛ بيش
دعواهاي خانوادگي و يا چيزهايي شبيه به اينهاس.

دنده معكوس مي گيرد و مي پيچد.
الي: تو تابستون كه ديگه همه چيز ساكته. همه مشغول كارن، بيشتر ماهي گيري. (به 

ويل نگاه مي كند) رئيس فقط اجازه مي ده به جرايم كوچيك رسيدگي كنم.

ويل نگاهش مي كند و لبخند مي زند.
ويل: فكر نكن اين نوع جرايم مهم نيستن.

الي: اما خيلي خسته كننده اس. خيلي پيش افتاده ان.
ويل: اتفاقاً همين چيزهاي كوچولو مهم هستن. دروغ هاي كوچيك، اشتباه هاي 
كوچيك. غفلت هاي سهوي كوچيك. عدم رعايت يه قانون راهنمايي رانندگي 
مثل ارتكاب جنايت آدم رو تحت تأثير خودش قرار مي ده. اين ماهيت بشره.

به الي نگاه مي كند. او با دقت در حال گوش دادن است.
ويل: نمي خواي يادداشت كني؟

الي جيب هايش را به دنبال قلم مي گردد.
الي: ... فقط اجازه بدين ...

ــود كه ويل دارد  ــت نگه مي دارد و به او نگاه مي كند. متوجه مي ش لحظه اي دس
سربه سرش مي گذارد.

خارجي ـ خانه كانل ـ روز
ــرار دارند و  ــاي زيادي جلوي در ورودي ق ــك خانه ويلايي كوچك. گل ه ي

خرس هاي عروسكي و روبان ها كه از سوي مردم هديه شده اند.
ــرد گفته بود به  ــاق رو مرتب نكردم، چون ف ــم كانل (خارج از قاب): ات خان

چيزي دست نزنم.

داخلي ـ راهرو ـ ادامه
ــتري بافته در اتاق دخترش باز  ــت اندام با موهاي خاكس خانم كانل، زني درش

مي كند و نگاهي به ويل مي اندازد.
خانم كانل: زياد اعتقاد ندارم كه اتاق يه بچه رو بايد مثل معبد نگه داشت.

ــود و هپ پشت سرش. نوعي كدورت محسوس ميانشان  ويل وارد اتاق مي ش
برقرار است. فرد و الي كنار در مي مانند. خانم كانل برمي گردد كه برود.

داخلي ـ اتاق كي كانل ـ ادامه
ــي  ــقف نقاش يك اتاق خواب كوچك با موكت صورتي و ابرهايي كه روي س
ــده اند. روي ديوارها عكس هاي بريده شده از مجله ها و روزنامه ها چسبانده  ش
ــه اتاق تلبنار  ــيار در گوش ــن نوار صوتي و يك راديو ضبط س ــده اند. چندي ش

شده.
ويل وسط اتاق مي ايستد و همه چيز را ورانداز مي كند.

ــب مهموني رفته  ــاله. (مكث مي كند) جمعه ش ــناي يه هفده س ويل: اتاق آش
بود؟

الي: تو بار. بچه ها معمولاً اونجا جمع مي شن.
ــت. ويل كشوي  فرد نگاهي به الي مي اندازد. «بچه ها». او خودش هنوز بچه اس

كمدي را باز و شروع به جست وجو مي كند.
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ويل: دفترچه خاطرات نداره؟
بالاي كمد تعدادي عكس ديده مي شود كه چندتايي از آنها پاره شده اند. يكي از 

آنها، تصوير كي كانل است با دختري با موي بلوند سفيد. هر دو مي خندند.
ــزدش دعوا كرده  ــت هاش مي گن با نام ــرد: زود مهموني رو ترك كرد. دوس ف

بود.
ويل: چه ساعتي؟

فرد: حدود دوازده و نيم.
هپ يك خرس عروسكي را از روي تخت برمي دارد و وقتي تكانش مي دهد، 
صداي جغجغه از آن مي آيد. ويل عرض اتاق را طي مي كند تا به كمدي ديگر 

برسد.
ويل: آخرين كسي كه زنده ديدتش كيه؟

ــتتز، نامزدش. ازش بازجويي كرديم، خونه ش رو هم گشتيم، اما  فرد: رندي اس
چيزي پيدا نكرديم.

ــي را از كمد بيرون مي كشد. كوچك، سياه و شيك. چند دست لباس  ويل لباس
ديگر را هم بيرون مي آورد. پارچه ها را لمس مي كند.

ويل: لباس هاي قشنگيه ... و گرون. (سرش را بلند مي كند) رندي استتز توانايي 
خريد اينها رو داره؟

فرد و الي نگاهي رد و بدل مي كنند.
الي: اون تعميركار موتور قايق هاست.

ويل به اطراف نگاه مي كند. كاغذ ديواري هاي ارزان، پرده هاي پاره.
ويل: طبعاً مادرش هم نمي تونسته اينها رو براش خريده باشه.

هپ: پس از كجا اومده؟
ــوي ميز توالت قرار دارد برمي دارد و  ــكل قلب را كه آن س ويل جعبه اي به ش

گردنبند طلايي زيبايي را از آن درمي آورد.
ويل: پاي يكي ديگه هم در ميونه.

لباس را به الي مي دهد و به سمت در مي رود.
ويل: مي خوام با نامزدش صحبت كنم.

داخلي ـ اتاق بازجويي ـ روز
نماي درشت دستي كه بازويي را فشار مي دهد.

ويل (خارج از قاب): زياد ناراحت به نظر نمي رسي.
دست بازو را رها مي كند. دوربين كه عقب مي كشد، رندي استتز را مي بينيم كه 

پشت ميزي چوبي نشسته؛ با موي بلوند و تي شرت متاليكا.
رندي: از دست شماها! از دوشنبه تا حالا دست از سرم برنداشتين.

سيگاري را از جيبش درمي آورد و روشن مي كند. هپ مقابل او نشسته.
هپ: سيگار كشيدن جلوي رشدت رو مي گيره، مي دوني كه؟

رندي نگاهي حاكي از انزجار به او مي اندازد.
رندي: آره مي دونم، كله گنده.

هپ (با لبخند به ويل): مهمان نوازي آلاسكايي!
ويل به سمت قهوه ساز مي رود و قهوه اي مي ريزد.

ويل: دوستش داشتي؟
رندي: ها؟

ويل: كي كانل رو مي گم، دوستش داشتي؟
رندي خاكستر سيگارش را مي گيرد و شانه هايش را بالا مي اندازد.

رندي: خب آره. دختر خوبي بود.
ــقانه اي. گريه م گرفت. هيچ وقت  ويل: «دختر خوبي بود» واي! چه جمله عاش

به ذهنت خطور كرد كه شايد اون تو رو دوست نداشت؟
رندي: ها؟

ويل: اين دفعه شنيدي چي گفتم.

رندي: اون دوستم داشت. مي خواست هر شب منو ببينه.
ويل: اما اون با يه نفر ديگه هم ارتباط داشت.

رندي چپ چپ نگاهش مي كند.
رندي: نمي دونم درباره چي داري حرف مي زني.

ويل: جمعه شب توي مهموني. براي چي دعوا كردين؟
رندي: به خاطر يه چيزهايي.

ويل: چه چيزهايي؟
رندي: چه مي دونم. يادم نمياد.

ويل: اون آدم ديگه؟
رندي: گفتم كه يادم نمياد.

ويل: اون مهموني رو ترك كرد كه بره اونو ببينه ...
رندي: از كجا بدونم؟

ويل: ... دلش غنج مي زد كه بره اونو ببينه.
رندي كنترلش را از دست مي دهد.

ــيت به هم  ــؤال هاي مثلاً پليس ــو، لعنتي. ديگه حالم از اين س رندي: برو گم ش
مي خوره.

ــوه اش را روي ميز مي كوبد و يقه رندي را مي گيرد. رخ  ويل ناگهان فنجان قه
به رخ.

ــرت متاليكات  ــغال كوچولو. با اين تي ش ويل: حالا گوش كن چي مي گم، آش
شايد بتوني مامانت رو گول بزني، اما منو نه. شما به اين خاطر دعوا كردين كه 
تو فهميده بودي اون با يه آدم ديگه هم ارتباط داره. حالا يا دلت مي خواد براي 

هميشه يه مظنون درجه يك باشي يا بهم مي گي اون كيه.
رندي پشت لب نازك مي كند. قرمز شده.

رندي: نمي دونم.
ويل: نمي دوني؟

رندي: اون بهم نگفت.
ويل با نفرت يقه رندي را رها مي كند.

داخلي ـ راهرو ـ چند دقيقه بعد
ويل در حال خارج شدن از اتاق بازجويي است كه الي به او ملحق مي شود.

الي: از خودش مطمئنه، مگه نه؟
ويل به موهايش دست مي كشد و كراواتش را مرتب مي كند.

ويل: يه كمي.
دست در جيبش مي كند و گردنبند طلايي را بيرون مي آورد و به الي مي دهد.

ويل: الي، مي خوام اينو رديابي كني.
الي: قبلاً اين كار رو كرديم.

ويل: دوباره بكنين.
الي: اما ...

ويل مي ايستد. الي هم همين طور. ويل دستش را روي شانه الي مي گذارد.
ويل: چيزهاي كوچولو، يادت مياد؟ همون لحظه اي كه فكر مي كني بايد دست 

ورداري، بايد دوباره تلاش كني.
الي لبخند مي زند. حالا او مي خواهد سربه سرش بگذارد.

الي: بايد اينو هم يادداشت كنم؟
ويل مجبور است لبخند بزند.

داخلي ـ رستوران مهمانسرا ـ شب
ــته اند و گپ مي زنند. هرازچند  ــن است و چند مشتري محلي نشس راديو روش
ــته اند  ــت ميزي كوچك نشس گاهي هم نگاهي به هپ و ويل مي اندازند كه پش

و منو را مي خوانند.
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ويل (مي خواند): ماهي هاليبت، ترشي هاليبت، خورش هاليبت، سالاد هاليبت 
با چيپس ...

منو را روي ميز مي گذارد و نوشيدني اش را برمي دارد.
ويل: دوست دارم بدونم دسر چيه.

هپ: حداقل يه جور تنوعه.
ــيدني اش را يكباره سر مي كشد. نگاهش با نگاه يك مرد عظيم الجثه  ويل نوش

در بار گره مي خورد.
ويل: انگار محلي ها استراحت سرشون نمي شه.

هپ: ويل؟
ويل به همكارش نگاه مي كند. هپ دارد با كراواتش بازي مي كند.

هپ: فكر مي كنم بعد از اين كه برگرديم لس آنجلس بايد با باك صحبت كنم.
ويل احساس مي كند ستون فقراتش تير مي كشد.

هپ:  اي كاش مي تونستم مثل تو باشم، اما با زنم و بچه ها ...
ويل: اين كار رو نكن هپ.

هپ سعي مي كند به چشم هاي ويل نگاه نكند.
هپ: دست بالا معلق مي شم و مي تونم نصف حقوق بازنشستگي رو حفظ كنم. 

اين حداقل چيزيه كه مي خوام.
ويل (با صداي زير): هپ يه كم فكر كن ...

هپ: تو مجبور نيستي درگير بشي.
ويل: اگه به باك بگي، من هم درگير مي شم، چه بخوام چه نخوام.

ريچل (خارج از قاب): براي سفارش آماده اين؟
ــتاده. هپ  ــان را قطع مي كنند. ريچل با يك دفترچه كنار ميز ايس دو مرد حرفش

سعي مي كند لبخند بزند.
هپ: هي، تو همه كارها رو اينجا انجام مي دي؟

ريچل: تقريباً.
ويل بي مقدمه بلند مي شود و در حالي كه نگاهش به هپ است و سعي مي كند 

عصباني نباشد، لب باز مي كند.
ويل (رو به ريچل): ممنون. فكر مي كنم اشتهام رو از دست دادم.

مي خواهد برود كه تلفن همراهش زنگ مي زند.

داخلي ـ سالن اداره پليس نايت ميوت ـ شب
ويل با عجله داخل مي شود و هپ پشت سرش.

ويل: كجاست؟
الي، فرد و چند نفر ديگر دور يك ميز جمع شده اند.

الي: اينجا.
ويل و هپ به سمت آنها مي روند. يكي از جوان ها كه تحت تأثير حضور ويل 
قرار گرفته پيراهنش را داخل شلوار جين كثيفش مي كند. وقتي دور ميز خلوت 
ــتي را مي بينيم كه لكه هاي گل همه جايش را گرفته، اما  ــود، يك كوله پش مي ش
ــده روي آن خودنمايي مي كند. ويل كيف را بالا و  يك گل ميناي گلدوزي ش

پايين مي كند.
ويل: مطمئنين مال اونه؟

فرد: كتاب هاش توشه.
هپ: اثر انگشت چي؟

الي سرش را به علامت نفي تكان مي دهد. ويل كيف را باز مي كند و دو كتاب 
را بيرون مي آورد.

ويل: زيست شناسي و جبر.
كتاب ها را جلوي يكي از افسرها مي اندازد.

ويل: ببين با كي درس مي خونده.
به جست وجو ادامه مي دهد. يك كيسه پلاستيكي را بيرون مي كشد و محتوياتش 

را بيرون مي ريزد.
ويل: وسايل آرايش.
به فرد نگاه مي كند.

ويل: تحقيق كن. ببين اينها رو از كجا خريده.
فرد نگاهش مي كند. انگار چندان از اين وظيفه خشنود نيست. ويل برس مويي 

را بيرون مي آورد و به الي مي دهد.
ويل: آزمايشگاه.

كتابي پاره را درمي آورد.
ــد): otherwise engaged. كي از اين مزخرفات  ويل (عنوانش را مي خوان

مي خونه؟
فارل (همان افسر جوان) قد راست مي كند.

فارل: من از اين مزخرفات مي خونم.
ويل كتاب را به سمتش سر مي دهد.

ويل: بخونش. اگه چيز جالبي دستگيرت شد بهم بگو.
ــاندويچ نيم خورده و يك هسته سيب را پيدا مي كند. ويل آنها  ته كيف يك س

را به الي مي دهد.
ويل: آزمايشگاه.

كوله پشتي را سروته مي كند؛ چند سنجاق و كاغذ و آدامس.
ويل: همين.

فرد مي خواهد كوله پشتي را بردارد.
فرد: مي ذارمش تو كمد مدارك.

ــي يه كلبه  ــه پيداش كرديم. گفت ــرش مي گردونيم همون جايي ك ــل: نه، ب وي
ماهي گيري بود؟

فارل: درسته. دو مايل خارج از شهر.
الي: نزديك ساحل.

فرد كنجكاو شده.
فرد: چرا اين كار رو مي كنيم؟
ويل سؤال را نشنيده مي گيرد.

ويل: اين قتل تو روزنامه ها هم منعكس شده؟ درسته؟
الي: آره، همه شون.

ــون زنگ بزنين و بگين ما مي دونيم كه كي كانل مهموني رو  ويل: به همه ش
ــتيم پيداش  ــتي به رنگ آبي تيره ترك كرده، اما ما هنوز نتونس با يه كوله پش

كنيم.
كيف را به فارل مي دهد.

ويل: پرش كنين از كتاب هاي مختلف تا سنگين به نظر برسه.
ويل دستمالي را درمي آورد و گل ها را از دستانش پاك مي كند. عجله اي ندارد. 

بالاخره رو به فرد مي كند.
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ويل: اون الان به خاطر اين اشتباه خون خودش رو مي خوره.

خارجي ـ ساحل راكي ـ خارج از نايت ميوت ـ صبح
چشمديد يك دوربين شكاري. تصوير يك كلبه چوبي واضح مي شود. كنار آب. 

انگار سال هاست از آن استفاده نشده. گياهان وحشي آن را در برگرفته اند.
هپ (خارج از قاب): قشنگه.

ويل دوربينش را پايين مي آورد. همه جا را سكوت و سوزش سرما فرا گرفته. 
توده اي مه از دور خودنمايي مي كند. هپ و فارل پشت سنگ بزرگي نشسته اند. 

دارند سلاح هايشان را مقايسه مي كنند.
ــس چه جور  ــماها توي لس آنجل ــه. ضدزنگه. ش ــه گلاك چهل ــارل: اين ي ف

سلاح هايي دارين؟
هپ لبه كتش را كنار مي زند و سلاحش را نشان مي دهد.

هپ: اسميت و وسون 45.
فارل: عاليه.

مدتي نسبتاً طولاني است كه آنجا كمين گرفته اند. فعلاً خبري نيست.
فارل: شايد اين آدم اصلاً روزنامه نمي خونه.
هپ: يا مستقيم مي ره سراغ بخش ورزشي.

ــود. صخره هاي سياه حالا كاملاً پوشيده از  هر دو مي خندند. مه نزديك تر مي ش
مه شده. فرد تكان مي خورد.

فرد (در حالي كه دوربين به چشم دارد): دارم يكي رو مي بينم!
ــي از داخل  ــل از دوربينش نگاه مي كند. نماي ــوند. وي ــپ و فارل بلند مي ش ه

دوربين شخصي به سوي كلبه در حركت است. آرام.
ويل (خارج از قاب): خودشه.

ــكوت به كلبه نزديك مي شوند. ويل به فارل  هپ، ويل، فارل، فرد و الي در س
ــتي را مي خواهد. فارل بلندگو را اين دست و آن  ــاره مي كند. بلندگوي دس اش
ــاند، اما ناگهان صداي بلندگو درمي آيد. پژواكش  ــت مي كند تا به ويل برس دس

كركننده است.
فرد: داره فرار مي كنه!

ــخص را مي بينيم كه به سوي كابين مي دود.  از طريق دوربين ويل هيكل آن ش
ويل دست به سلاح اسميت و وسون اش مي برد.

ويل: برين! برين! برين!
همه به سرعت به طرف كلبه مي دوند. فرد و فارل به راحتي از روي صخره هاي 
ــده. آن  ــپ عقب تر و كندترند. مه هم غليظ تر ش ــس مي پرند، اما ويل و ه خي
شخص در نماي دور وارد كلبه مي شود. فرد و فارل از روي تخته سنگ بزرگي 
ــنگر مي گيرند. سلاح ها آماده است. ويل و هپ هم سر  ــت در س مي پرند و پش
ــند. هر دو نفس نفس مي زنند. ويل سلاحش را آماده مي كند و با سر به  مي رس

فرد علامت مي دهد. فرد با لگد در را باز مي كند.

داخلي ـ كلبه ماهي گيري ـ ادامه
در مي شكند و آنها به درون هجوم مي آورند.

ويل: پليس!
ــري قديمي و ميزي  ــت. چند تور ماهي گي ــه اطراف نگاه مي كنند. خبري نيس ب
چوبي. خبري از كوله پشتي نيست. در گوشه اي دريچه اي مخفي به صورت باز 

ديده مي شود. ويل به سمت آن مي رود و به حفره نگاه مي كند.
ويل: لعنتي!

برمي گردد و به فارل نگاه مي كند.
ويل: شماها برگردين به پايگاه. (به فارل) تو جريان آب رو دنبال كن. (به هپ) 

تو از سمت چپ بيا.
همه سر تكان مي دهند.

ويل: برين! برين!
ــريع از طريق  ــوند. ويل با يك حركت س آنها به بيرون مي دوند و متفرق مي ش

در به داخل آب مي پرد.

داخلي ـ تونل ـ ادامه
ــت. قطرات آب از همه جا چكه مي كند و صداي  همه جا تاريك و نمناك اس
ــو و آن سو  ــرعت به اين س ــرش را به س ــود. ويل س پا همه جا منعكس مي ش
ــت مي كند؛ به  ــور انتهاي تونل حرك ــمت ن ــت. به س مي چرخاند؛ چپ يا راس

آهستگي و در حالي كه مطمئن نيست پاهايش را كجا مي گذارد.

خارجي ـ تونل ـ ادامه
ــرا گرفته. مهي  ــتد. همه جا را مه ف ــود و لحظه اي مي ايس از تونل خارج مي ش
ــنگين؛ مثل يك روياي غريب  غليظ كه ديد آدم را كور مي كند و گوش ها را س
و هراس انگيز. ويل پلك هايش را چند بار به هم مي زند تا شايد بتواند چيزي 
ببيند و تقلا مي كند شايد چيزي بشنود. اما تنها صداي امواج مي آيد. اسلحه اش 
ــود. به آرامي قدم برمي دارد. به تخته  ــارد و به مه خيره مي ش ــتر مي فش را بيش
ــنگي برخورد مي كند و سكندري مي خورد. براي دفاع از خود، اسلحه اش را  س

به همه طرف مي چرخاند و چشم هايش را تا حد توان باز مي كند.
ناگهان، صداي شليك از سمت راست. ويل سرش را ديوانه وار مي چرخاند.

خارجي ـ ميان جنگل و صخره ها ـ ادامه
ــنگ كوچك و بزرگ مي پرد تا به فارل  ــمت صدا مي دود، از چند س ويل به س
ــار مي دهد. خون از ميان انگشتانش  ــد كه بر زمين افتاده و رانش را فش مي رس

بيرون مي آيد.
فارل: متأسفم...

ويل: اون كجاست؟
فارل قادر به پاسخ نيست.

ويل (بي صبرانه): از كدوم طرف شليك كرد؟
فارل دست خونينش را بلند و به سمتي اشاره مي كند.

فارل: اونجا.
ــود. فارل همچنان درد مي كشد. از درون مه، سايه اي از  ويل درون مه گم مي ش
هيكل ويل را مي بينيم كه هر چند ثانيه يك بار مي ايستد و گوش مي دهد. قلبش 
ــه در پي طعمه اي  ــش به جوش آمده. به حيواني مي ماند ك ــد مي زند و خون تن
ــرعت از جلويش رد مي شود، تنها با چند اينچ  ــت. ناگهان چيزي سياه به س اس

فاصله.
ويل: ايست!

ــود. دوباره شليك مي كند ...  ــليك ويل خطا مي رود. باورش نمي ش ترق! اما ش
ــده. ويل سلاح اسميت و وسون اش را در قاب  ــايه سياه ناپديد ش هيچ چيز! س

مي گذارد و اسميت 39/13 را از جا كمري اش درمي آورد.

خارجي ـ ميان جنگل ـ ادامه
ــتاده. ناگهان دستي شانه اش را لمس  ــلاح به دست پايين صخره ها ايس الي، س

مي كند.
فرد (خارج از قاب): اينجا چه غلطي مي كني الي؟

چهره فرد را از ميان مه مي بينيم.
فرد: اونو بذار كنار! فارل تير خورده.

ترق! صداي شليكي ديگر فضا را مي شكند. فرد و الي خشكشان مي زند.

خارجي ـ ميان جنگل ـ دقايقي بعد
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ــليك نزديك مي شوند. صداي مبهمي به گوش  فرد و الي از ميان مه به محل ش
مي رسد.

صدا (خارج از قاب): هپ!
ــت. گلوله اي شكمش را سوراخ  ــد همكارش نشسته اس ويل دورمر كنار جس

كرده و خون از دهانش بيرون زده. ويل يقه اش را گرفته.
ويل: هپ!

جسد بي جانش را مدام تكان مي دهد. دندان هايش به هم قفل شده.
ويل: هپ!

ــده. ويل  ــفيد ش ــان خونينش بازمانده و چهره اش س ــر هپ مي چرخد. ده س
كراواتش را پاره مي كند و آن را روي جاي گلوله مي گذارد تا از خون ريزي اش 
جلوگيري كند. خون گرم همچنان فواره مي زند. الي دارد نگاه مي كند. ترسيده. 

فرد خم مي شود و نبض هپ را امتحان مي كند.
فرد: ... دورمر.

ويل همچنان هپ را تكان مي دهد. چشم هايش از حدقه بيرون زده و رگ هاي 
شقيقه اش مي زند. فرد شانه هايش را مي گيرد.

فرد: دورمر! اون مرده.
ويل به فرد نگاه مي كند. رنگش مثل گچ سفيد شده. ناگهان بلند مي شود، سنگي 

را برمي دارد و با تمام نيرو و با فرياد به درون مه پرتاب مي كند.

داخلي ـ دفتر چارلز نايبك ـ شب
ــته و انگشت هايش را گره زده. چهره اش محزون  نايبك روي صندلي اش نشس

است.
نايبك: و بعد گمش كردي.

ويل روبه رويش نشسته، خيس و كثيف. خون هپ همه پيراهنش را سرخ كرده. 
به نقطه اي نامعلوم خيره شده.

ويل: و بعد گمش كردم، تو مه.
نايبك: بين شليك اول و دوم چقدر فاصله زماني بود؟

ويل درنگ مي كند.
ويل: بيست، سي ثانيه. دنبال صدا رفتم، همون موقع بود كه ...

پلك مي زند. پايين را نگاه مي كند. آب دهانش را قورت مي دهد.
ويل: ... كه هپ رو پيدا كردم.

ــد و سرش را تكان مي دهد. ويل بلند مي شود و ديوانه وار اين  نايبك آه مي كش
ــت همه اشياي روي ميز نايبك  طرف و آن طرف مي چرخد. بعد ناگهان با دس

را بر زمين مي ريزد.
ويل (نعره مي كشد): چرا درباره تونل ها چيزي بهم نگفته بودين؟

نايبك نگاهش مي كند. آرام است.
ــم، از دوره اي كه اينجا پر از معدن بود،  ــك: از اين تونل ها اينجا زياد داري نايب
ــال پيش. خودمم نصف اونها رو نمي شناسم، با اين كه اينجا  ــايد شصت س ش

بزرگ شدم.
ويل مشت هايش را گره مي كند.

ويل: تو چنگم بود، چارلي. درست روبه روم. مي تونستم اون لعنتي رو بو كنم. 
داشت با من بازي مي كرد ... بهش شليك كردم، اما تيرم خطا رفت.

نايبك: ويل، تو نبايد خودت رو سرزنش كني.
ويل: اما اون تو چنگم بود.

نايبك: اين ماجرا داره تو رو ديوونه مي كنه.
در همين لحظه، صداي در به گوش مي رسد. الي سرش را به داخل مي آورد.

الي: مي خواستين منو ببينين؟
ويل پشتش را به او مي كند.

نايبك: بيا تو.

الي نگاهي به اشياي ريخته شده روي زمين مي كند.
ــارت رو به عهده  ــراي تيراندازي به كارآگاه اكه ــك: مي خوام تحقيق ماج نايب

بگيري.
الي نگاهش مي كند. گيج شده. سرش را پايين مي آورد.

الي: اما پرونده كانل چي مي شه؟ من دارم روي پرونده كانل كار مي كنم.
نايبك دستش را روي شانه اش مي گذارد.

نايبك: الي، يه سري كاغذ بازيه. مي دوني كه. فقط يه گزارش سريع بنويس.
ويل خيلي سريع كتش را برمي دارد.

ويل: مي خوام برم جاده هاي كنار جنگل رو چك كنم.
نايبك بازويش را مي گيرد.

ــرا. سعي كن استراحت  ــت، ويل. برگرد مهمانس نايبك: الان حالت خوب نيس
كني.

ويل نگاهش مي كند. مي داند حق با اوست.

خارجي ـ جاده ـ نايت ميوت ـ روز
نماي درشت از لاستيك ماشين كه زوزه مي كشد.

داخلي ـ خارجي ـ جيپ ـ ادامه
ــت هايش محكم فرمان را  ــرعت مي گيرد. دس ــت. س ويل در حال رانندگي اس

گرفته است. ناگهان حالش بد مي شود. ماشين را كنار مي زند.

خارجي ـ خيابان ـ ادامه
ويل از جيپ بيرون مي پرد و به سمت كوچه اي پشت تعدادي مغازه مي دود.

داخلي ـ كوچه ـ ادامه
ــتش را به ديوار تكيه مي دهد و استفراغ  ــغال صنعتي. ويل دس ــطل آش چند س
ــت. خودش را جمع و جور مي كند، اما دوباره  مي كند. بزاق دهانش آويزان اس
ــنود. وقتي برمي گردد، جنازه  ــر مي ش ــت س بالا مي آورد. صداي وزوزي از پش
ــرش جمع شده اند و  ــغالداني مي بيند. مگس ها دور س ــگي مرده را كنار آش س
ــم هايش كاملاً باز؛ انگار ويل  ــت و چش وزوز مي كنند. دندان هايش نمايان اس

را نگاه مي كند.

داخلي ـ مهمانخانه ـ بعدتر
ويل به سمت ميز پذيرش در حال حركت است. كسي نيست. او فقط كليدش 

را مي خواهد. زنگ مي زند. صداي راديو را از اتاق پشتي مي شنود.
ــي ناموفق براي  ــن روز، پس از تلاش ــتر، در بعدازظهر همي ــو: كمي پيش رادي

دستگيري يك مظنون ... او چهل و پنج ساله بود ...
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ــرون مي آيد. خون روي پيراهن ويل  ــود. ريچل از اتاق بي راديو خاموش مي ش
توجهش را جلب مي كند.

ريچل: متأسفم.
ويل نگاهش مي كند. ريچل به سمت ميز مي رود.

ريچل: الان دو ساعته كه راديو مدام اين خبر رو اعلام مي كنه. فقط همين خبر 
رو. مثل وقتي كه جسد كي كانل رو پيدا كرده بودن. (لبخند همدلانه) ما اينجا 

به اين چيزها عادت نداريم.
ريچل كليد اتاق ويل را برمي دارد.

ريچل: اون همين چند روز پيش اينجا ايستاده بود. همكارتون رو مي گم. دقيقاً 
ــدوارم رفتارم باهاش خوب  ــتادين. (مكث) امي ــما ايس همين جايي كه الان ش

بوده باشه.
ويل كليد را برمي دارد.

ويل: آره. ازت خوشش اومده بود.
لبخند خفيفي مي زند. برمي گردد كه برود. همين لحظه تلفن زنگ مي زند.

ــخ به تلفن): مهمانسراي پايونير. (گوش مي دهد) يه لحظه صبر  ريچل (در پاس
كنين. اون همين جاست.

ــتد. برمي گردد. ريچل گوشي را بلند مي كند. دستش را روي دهني  ويل مي ايس
گوشي گذاشته.

ريچل: جان وارفيلده. چند بار زنگ زده.
ــد. ريچل متوجه  ــت ندارد با او حرف بزن ــل هري مي ريزد. اصلاً دوس دل وي

مي شود.
ريچل: مي خواين دروغ بگم؟

ــي را مي گيرد. گلويش را صاف  ــانه نفي تكان مي دهد. گوش ــري به نش ويل س
مي كند.

ويل: دورمر هستم.
وارفيلد (از آن سوي خط): كارآگاه دورمر. مدت هاست تلاش مي كنم باهاتون 

حرف بزنم. خيلي درباره همكارتون متأسفم. حتماً الان دچار شوك هستين.
ــد. ريچل كمي آن طرف تر ايستاده و وانمود  ــرد باش ــعي مي كند خونس ويل س

مي كند دارد كاري انجام مي دهد.
ويل (به تلفن): الان تو شرايطي نيستم كه بتونم باهاتون حرف بزنم.

ــتون رو بخونم.  ــت دارم گزارش ــه، نه، البته كه نه. ولي خيلي دوس ــد: ن وارفيل
بامزه اس ...

ويل: منظورتون از بامزه اس چيه؟
ــن و كارآگاه اكهارت... من و هپ، قبل از اين كه  ــد: اوه، هيچي. فقط م وارفيل
ــتيم به يه تفاهمي مي رسيديم. احساس كردم مي خواد درباره  از اينجا برين داش
مسئله اي صحبت كنه. شما چي؟ متوجه چيزي شدين كارآگاه؟ به هر حال شما 

همكارش بودين ...
ويل با مشت خونينش سيم تلفن را مي فشارد.
وارفيلد: چند سال همكارش بودين؟ ده سال؟

ويل رويش را از ريچل برمي گرداند. چشم هايش مي سوزند.
ــؤالاتته، نه  ــون مياد وارفيلد؟ نه به خاطر س ويل: مي دوني چرا همه از تو بدش
ــلورهاي ارزون  به خاطر كنفرانس هاي مطبوعاتيت و نه به خاطر اون كت و ش
قيمتت. همه از تو متنفرن، چون تو حتي شهامت اينو نداري كه يه پليس باشي، 
اما دوست داري پليس هاي واقعي رو بترسوني. خيلي بد شد الان اينجا نيستي، 
چون مي تونستم بهت نشون بدم يه پليس واقعي چه كارهايي از دستش برمياد. 
ــتي و داري گزارش لعنتي مرگ همكارم رو  ــت ميز لعنتيت نشس وقتي كه پش

مي خوني اينو يادت باشه.
بنگ. گوشي را مي گذارد. دست به مويش مي كشد. به ريچل نگاه مي كند.

ويل: دفعه بعد دروغ بگو.

خارجي ـ جنگل ـ بيرون نايت ميوت ـ صبح
ــفيد، خفه كننده. در ميان مه حركت مي كنيم.  ــرد، س همه جا را مه فرا گرفته؛ س
ــنگ ها بالا مي رويم. صداي نفس زدن خودمان را مي شنويم. صداي تپش  از س
ــياه از جلويمان به  ــايه اي س قلبمان را. آدرنالين خونمان بالا مي رود. ناگهان س
ــود. فقط چند اينچ آن طرف تر. با ما بازي مي كند. اسلحه مان  ــرعت رد مي ش س

را درمي آوريم و ...

داخلي ـ اتاق ويل ـ آخر شب
ــيند. صورتش خيس عرق است. به سختي نفس  بنگ! ويل روي تختش مي نش
مي كشد. صدايي كه او را از خواب پرانده سايبان پنجره است كه طبق معمول از 
جايش در رفته. اتاق را نور پر كرده است. ويل بلند مي شود و سايبان را پايين 
ــد، اما دوباره تا نيمه بالا مي رود. تلاش مي كند تا آن را پايين بياورد. آن  مي كش

قدر نيرو وارد مي كند كه سايبان به كلي از پنجره كنده مي شود.
ويل: لعنتي!

سايبان به دورش پيچيده. خود را خلاص مي كند. بعد آن را جمع و به گوشه اي 
پرتاب مي كند.

داخلي ـ اتاق ويل ـ4:22 صبح
ثانيه هاي ساعت ديجيتالي سپري مي شود تا به 4:23 برسيم. ويل غلت مي زند. 
ــود و خيلي آرام به سوي  پهلوهايش را مي خاراند. نمي تواند بخوابد. بلند مي ش
ــرك مي كشد.  در رابط اتاقش با اتاق هپ حركت مي كند. در را باز مي كند و س

تصوير همسر و سه دختر هپ را مي بينيم.

داخلي ـ حمام ـ 5:18 صبح
ــينك مي بينيم. 5:18. ويل  ــاعت ويل را روي س ــير سرازير است. س آب از ش
ــپرين را برمي دارد و چند تايي  ــتش را به سمت كابينت مي برد و بطري آس دس

قرص در دهان مي گذارد. اما بلافاصله همه را به بيرون تف مي كند.

داخلي ـ سالن بزرگ اداره پليس نايت ميوت ـ ادامه
ــديدي مي بارد. نايبك براي كاركنان اداره پليس سخنراني مي كند. همه  باران ش

هستند غير از فارل.
ــي رو  ــال پيش به اين طرف هيچ پليس ــي و هفت س نايبك: نايت ميوت، از س
ــان اين اداره نبود، اما  ــت نداده بود. اگرچه كارآگاه اكهارت جزو كاركن از دس
ــالي  ــتم كه چند س ــه ما اينجا اومده بود. من اين افتخار رو داش ــراي كمك ب ب
ــان  ــناس و يه انس تو لس آنجلس باهاش همكاري كنم. اون يه مأمور وظيفه ش

دوست داشتني بود.
ــتاده و به باران نگاه مي كند. شلوارش چين و چروك خورده و  ويل كناري ايس

موهايش مثل سابق مرتب نيست. نايبك رو به ويل مي كند.
نايبك: ويل؟ مي خواي چيزي بگي؟

ــرش را  ــم ها به طرف او برمي گردند. س ــرش را بلند مي كند. همه چش ويل س
تكان مي دهد.

نايبك: خيلي خب. پس برين سر كارتون.
ــوند. صداي صندلي ها كه روي زمين كشيده مي شوند به گوش  همه بلند مي ش

مي رسد. نوعي قاطعيت در فضا موج مي زند. ويل كتش را برمي دارد.
الي (خارج از قاب): كارآگاه دورمر؟

برمي گردد. الي با يك نقشه كنارش ايستاده.
ــم. از من خواستن كه گزارشي رو... (سرش را  ــين مزاحمتون مي ش الي: ببخش
ــخص كنين كجا كارآگاه اكهارت  ــه مش پايين مي اندازد) ممكنه دقيقاً روي نقش
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رو پيدا كردين؟
ــيم  ــاحل روي آن ترس ــذ را بالاتر مي گيرد. طرحي كوچك از جنگل و س كاغ

شده.
ويل: خوبه كه دقيق باشي الي، داري وظيفه ت رو انجام مي دي.

ويل نقطه اي را روي نقشه نشان مي دهد.
ويل: اينجا.

ــروكله فرد پيدا  ــد. لبخند مي زند. در همين لحظه س ــه را به او پس مي ده نقش
مي شود.

فرد: دورمر، هنوز خبري از گلوله اي كه به فارل شليك شده نيست.
ويل سر تكان مي دهد.

داخلي ـ اتاق بيمارستان ـ روز
ــم:  ني ــاب را مي خوا ــوان كت ــاب. عن ــك كت ــد ي ــت جل ــاي درش نم
ــته والتر فينچ. در نماي بازتر فارل را مي بينيم كه  otherwise engaged نوش
ــته و كتاب را ورق مي زند. ناگهان  ــتان روي تخت نشس با لباس راه راه بيمارس

سايه اي را روي خود احساس مي كند. سر بلند مي كند.
فارل: كارآگاه دورمر!

ويل به كتاب اشاره مي كند.
فارل: اشك آوره. آدم خوبه تير خورده و ...

حرفش را مي خورد. تازه منظور ويل را فهميده.
ــفم.  اي كاش فرصت اينو داشتم كه بهتر بشناسمش.  فارل: به خاطر هپ متأس

مي بردمش ماهي گيري.
ويل: حتماً خوشش مي اومد.

فارل: ما مي تونيم اون حرومزاده رو بگيريم، درسته؟
ويل: براي همين اينجام. بايد بدونم ديروز چي ديدي.

فارل: من چي ديدم؟
ويل: آره، هر چيزي. اين خيلي مهمه.

فارل پشت سرش را مي خاراند. سعي مي كند به ياد بياورد.
ــما رو ديدم  فارل: تقريباً هيچي. مه خيلي غليظ بود. ناغافل تير خوردم. بعد ش

كه نزديك مي شدين. (شانه هايش را بالا مي اندازد) بعدش ديگه هيچي.
ويل آه مي كشد و چشم هايش را مي مالد.

فارل: متأسفم.
ويل (سر تكان مي دهد): پات چطوره؟

فارل: زياد درد نمي كنه. گلوله ازش رد شد.
ويل: درسته و تو صخره ها گم شد.

فارل: اما اون يكي رو حتماً شناسايي مي كنيم.
ويل سرش را بلند مي كند.
فارل: بعد از كالبدشكافي.

خارجي ـ ساحل صخره اي ـ صبح 
هيچ چيز جز مه ديده نمي شود. صدايي را از ميان مه مي شنويم.

الي (خارج از قاب): و اينجا كارآگاه دورمر به سمت صدا حركت كرد ...
ــت دارد و با ضبط  ــه اي در دس ــود، در حالي كه نقش الي از ميان مه ظاهر مي ش
ــه  ــيده كه دو س صوت حرف مي زند. از صخره ها بالا مي رود. يك بادگير پوش
ــر يونيفورم پوش ديگري همراه اوست كه  ــايز اوست. افس برابر بزرگ تر از س

دوربيني را حمل مي كند. الي رو به او مي كند.
ــه ضبط صوت)  ــز فيلم برداري كني. (رو ب ــه از همه چي ــي: كپ، يادت باش ال
كارآگاه فارل بروكس در همين نقطه، از ناحيه بالاي ران چپ گلوله خورد ...

ــان صخره اي كه ويل دورمر دو روز پيش بالا رفت، بالا مي رود و در آن  از هم

سو افسر ديگري را مي بيند كه به تخته سنگي تكيه داده و سيگار مي كشد.
الي: فرانسيس!

فرانسيس متوجه او مي شود. دستپاچه است.
فرانسيس: چيه؟

الي: تو مثلاً فارلي كه از پا تير خوردي و از درد به خودت مي پيچي.
فرانسيس: بي خيال. كه چي بشه؟

الي: دقت و صحت. (به زمين اشاره مي كند) حالا دراز بكش.
فرانسيس سيگارش را كناري مي گذارد و ميان صخره ها دراز مي كشد. رانش را 

جوري مي گيرد انگار كه تير خورده.
فرانسيس: آخ!

كليك. الي عكس مي گيرد.

خارجي ـ كمي پايين تر از ساحل صخره اي ـ چند دقيقه 
بعد

ــنگ ها مي گذرد. هوا سرد است و گونه هايش گل  الي از ميان بركه ها و تخته س
انداخته. اما مهم نيست. كار مهم تر است.

ــدازي دوم، كارآگاه دورمر از  ــنيدن تيران الي (به ضبط صوت): كمي بعد از ش
ــيد كه تقريباً پانزده فوت آن سوتر افتاده  ــد رس ميان آب حركت كرد تا به جس

بود ...
ــان داده بود، نگاه مي كند. ضبط  ــتد و به نقطه اي كه ويل روي نقشه نش مي ايس

صوت را خاموش مي كند و فرياد مي زند.
الي: اونجايي ريچ؟

صدايي پاسخ مي دهد؛ كسي كه وانمود مي كند هپ است.
صدا (خارج از قاب): آره و دارم يخ مي زنم!

ــيس پيدا  ــروكله فرانس ــدازد. در همين لحظه س ــش را بالا مي ان ــي ابروهاي ال
مي شود.

فرانسيس: الي! فكر كنم يه چيزي پيدا كردم.

خارجي ـ جاده كنار ساحل ـ روز
نماي نزديك از رديفي از پاها كه عموماً چكمه پوش اند.

ــه  ــل (خارج از قاب): هر چيزي رو كه توجهتون رو جلب مي كنه، تو كيس وي
بذارين. هر چيزي رو هم كه عجيب به نظر مي رسه تو كيسه بذارين.

دوربين عقب مي كشد تا گروهي از آدم ها را ببينيم كه با باراني و كاپشن و كلاه 
دور ويل جمع شده اند؛ برخي جوان، برخي پير. آنها گروه تجسس هستند. ويل 

با آنها حرف مي زند.
ــه، يا هر چيزي كه به اون لگد  ويل: هر چيزي كه امكان داره اون انداخته باش
زده يا پا گذاشته مهمه. ته سيگار، كاغذ آدامس، سكه، دگمه يا هر چيز ديگه اي. 
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مجرم ها هميشه يه ردي از خودشون مي ذارن.
فرد به ويل نزديك مي شود. با سر به جست وجوكنندگان اشاره مي كند.

فرد: فكر نمي كني بايد از عقب تر شروع كنن؟
ويل سرش را به علامت نفي تكان مي دهد.

ــنگ هاي  ــه، از روي اون تخته س ــور بوده از اينجا خارج بش ــل: اون مجب وي
ــخت تر رو انتخاب  ــدم، خيلي فرز بود، حتماً راه س ــتم مي دي بزرگ. من داش

كرده.
فرد شانه هايش را بالا مي اندازد. در همين لحظه تلفن همراهش زنگ مي زند.

فرد (به تلفن): ... دوگر هستم.
ويل به گروه جست وجو نگاه مي كند. آهسته به جلو حركت مي كنند.

فرد (به تلفن): كجا بود؟
ــي از نقطه اي دور نگاهش را به نگاه ويل قفل مي كند. لبخند مي زند.  زني محل

انگار مي گويد: «تو كمكمان مي كني كه او را پيدا كنيم».
فرد (به تلفن): باشه. (به ويل) الي بود.

ويل به سمت او برمي گردد.
ــبيه گلوله  ــرد: اونها گلوله اي رو كه فارل رو مجروح كرده بود پيدا كردن. ش ف
ــر دو گلوله رو به  ــكافي، ريچ مي تونه ه ــد از كالبدش ــيصدوپنجاه وهفته. بع س
ــل رو مي فهميم. (با طعنه) البته اگه  ــلاح قات انكورج ببره. تا فردا صبح مدل س

شما موافق باشين.

خارجي ـ مهمانسراي پايونير ـ نايت ميوت ـ شب
رعد و برق. باران شديد.

داخلي ـ مهمانسراي پايونير ـ نايت ميوت ـ شب
ريچل در حال كوك كردن يك ساعت قديمي است كه ويل وارد لابي مي شود. 
ــاي آويخته را برمي دارد و  ــا پايش آب مي چكد. ريچل يكي از چتره ــر ت از س

به او مي دهد.
ريچل: به حساب مهمانسرا.

ــت. مي خواهد از پله ها بالا  ــش جاي ديگري اس ويل آن را مي گيرد، اما حواس
ــود. اما تا به او مي رسد، ريچل  ــاعت مي ش برود كه متوجه درگيري ريچل با س

موفق شده.
ريچل: مشكلي نيست. (لبخند مي زند) نمي دونم چرا اين كار رو تكرار مي كنم. 

الان دو ساله كار نمي كنه.
ويل: عادت.

ــر درنمي آورد. چيزي يادش  ريچل نگاهش مي كند. از كارها و حرف هاي او س
مي آيد.

ــود. گفت همكار جديد  ــه آقايي براي ديدنتون اومده ب ــتي. ي ريچل: اوه، راس
شماست.

شقيقه ويل تير مي كشد.
ويل: فرد دوگر؟

ريچل: نه، نگفت اسمش چيه. فقط گفت شما انتظارش رو مي كشيدين.
ويل: من انتظار كسي رو ندارم.

ريچل: اما اون اين جوري فكر نمي كرد.
ويل: چه شكلي بود؟

ريچل لحظه اي فكر مي كند.
ريچل: كوتاه، موي سياه، چندان خاص نبود.

ويل سر تكان مي دهد و پيشاني اش را مي مالد. به طرف پله ها مي رود. لحظه اي 
درنگ مي كند.

ويل: بايد يه چيزي ازت قرض بگيرم.

داخلي ـ اتاق ويل ـ شب
ــخ را در ديوار فرو مي برد.  ــك ميخ و ضربه يك چكش كه مي ــت ي نماي درش
دوربين عقب مي كشد. ويل را مي بينيم كه پتويي را به پنجره مي كوبد. يك پرده 

ثابت. چشم هايش از تابش مداوم نور خسته شده.

داخلي ـ اتاق ويل ـ 2:20 صبح
ــيده. روي پتو. با چشمان خيره به در مياني اتاقش و  ويل روي تخت دراز كش

اتاق هپ نگاه مي كند.

خارجي ـ مهمانخانه پايونير ـ نايت ميوت ـ شب
ويل با گرمكن و باراني از پله هاي ورودي مهمانخانه پايين مي رود. دست هايش 

را در جيب كرده. راه رفتنش به گام برداشتن بي خواب ها مي ماند.

خارجي ـ خيابان اصلي ـ شب
ــكوت مرگباري حكمفرماست. هيچ خودرويي  ويل در خيابان قدم مي زند. س
ــل از كنار مغازه ها مي گذرد  ــود. هوا حالت گرگ و ميش دارد. وي ديده نمي ش
ــتفراغ كرده بود. مي ايستد. سگ مرده  ــد كه قبلاً در آن اس تا به كوچه اي مي رس
ــده. ناگهان سروكله يك  ــغال ها پنهان ش را در انتها مي بيند. نيمي از آن زير آش

بي خانمان پيدا مي شود. انگار ويل بيدارش كرده. ويل از آنجا دور مي شود.

خارجي ـ سردخانه نايت ميوت ـ صبح زود
ــين پليس جلوي ساختمان توقف  ــردخانه نايت ميوت. صبح روز بعد. ماش س
ــين خارج مي شود و به طرف در ورودي  ــيس سوت زنان از ماش مي كند. فرانس

حركت مي كند.

داخلي/ خارجي ـ جيپ ـ صبح زود
ــياه شده و كتش هم  ــمش به طور واضحي س ــته. دور چش ويل در جيپ نشس
ــيس توقف مي كند و از پنجره  ــته. كنار ماشين فرانس چروك هاي عميق برداش

ماشين فرياد مي زند.
ويل: سركار!

فرانسيس در را نيمه باز رها مي كند و برمي گردد.
ويل: من ميارمش. تو برگرد اداره.

داخلي ـ راهروي سردخانه نايت ميوت ـ صبح زود
ويل در راهرو قدم مي زند. نورهاي فلورسنت همه جا را روشن كرده. به سمت 
ــردخانه در حال كشيدن ملحفه روي  ــردخانه مي پيچد. پزشك س اتاق اصلي س

جسد سرد و آبي هپ اكهارت است.
پزشك: كارآگاه، فكر مي كردم يكي از افرادتون رو مي فرستين.

ويل گلويش را صاف مي كند.
ويل: فكر كردم اگه خودم بيام بهتره.

پزشك سر تكان مي دهد و مي رود كه دستانش را بشويد.
پزشك: اين فرم رو امضا كنين.

ويل فرم را امضا مي كند و كيسه پلاستيكي را از او مي گيرد.
پزشك: اون زياد رنج نكشيد، يك يا دو دقيقه.

ــه نوشته  ــياه روي كيس ــم هپ اكهارت با قلم س ويل به گلوله نگاه مي كند. اس
شده.

پزشك: رنگتون پريده كارآگاه، تونستين بخوابين؟
ويل در حالي كه دور مي شود سر تكان مي دهد.
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داخلي ـ سالن اداره پليس ـ روز
فرد دوگر در حال گرفتن شماره تلفن است.

ويل (خارج از قاب): گلوله هاي ديگه كجان؟
فرد به او نگاه مي كند. ويل با بسته پلاستيكي بالاي سرش ايستاده.

داخلي ـ انباري ـ روز
ــل داخل اتاق كوچك  ــل را باز مي كند. فرد و وي ــت كليدي كه قف نماي درش
ــت از پرونده ها  ــوند كه مدارك را در آن نگه مي دارند. اتاق پر اس انباري مي ش
ــه اي در آن ديده  و جعبه هاي قديمي. فرد در يكي از كمدها را باز مي كند. كيس
مي شود كه رويش نوشته شده: فارل بروكس. فرد با حركت دست به ويل اشاره 
ــت. ابروهايش را  ــه حاوي گلوله را به او بدهد. ويل مردد اس مي كند كه كيس

مي خاراند و با دست ديگر آن را به او مي دهد.
ويل: يه يدكي از كليد مي خوام.

ــت، كارآگاه. ما كليد يدكي نداريم (كليد را بالا نگه  فرد: اينجا لس آنجلس نيس
مي دارد) اين تنها كليده.

ويل به او و كليد نگاه مي كند و آن را از دستانش مي قاپد. در همين آن، منشي 
نايبك وارد مي شود.

منشي: كارآگاه دورمر، تلفن با شما كار داره.

داخلي ـ سالن اداره پليس ـ روز
منشي گوشي را به ويل مي دهد و بعد چيزي را از زير ميز بيرون مي كشد. يك 

جعبه درب وداغان كه اسم ويل روي آن است.
منشي: اين بسته براي شما رسيده.

ويل به آن نگاهي مي اندازد و گوشي را مي گيرد.
ويل: دورمر هستم.

هيچ صدايي نمي آيد. كسي حرفي نمي زند. ويل خسته شده.
ويل: بسه ديگه وارفيلد، اگه مي خواي هر لحظه منو چك كني ...

صدايي مي آيد. صداي يك مرد. اما نه صداي جان وارفيلد. بم تر است.
صداي مرد: شرط مي بندم اصلاً نتونستي بخوابي.

ويل قد راست مي كند.
ويل: چي؟

صداي آن سوي خط خش خش مي كند.
صدا: مي دونم چي مي كشي. نور شبانه روزي. خودمم وقتي اينجا اومدم تا پنج 

صبح نتونستم بخوابم. اما شايد دليل بي خوابي تو يه چيز ديگه باشه.
ويل: تو كي هستي؟

مكث. ويل كراواتش را شل مي كند.
ويل: گفتم كي هستي؟

صدا حالا به نجوا تبديل شده.
صدا: من ديدم چي كاري كردي ويل ...

چيزي درون ويل فرو مي ريزد.
ــاحل. ديدم كه  ــلاح دومت. اونجا تو س ــتي. با س صدا: ديدم همكارت رو كش

بهش شليك كردي.
نماي درشت صورت دورمر. عرق روي صورت پف كرده اش برق مي زند.

ــردي اش را حفظ كند): حالا تو به من گوش كن،  ــعي مي كند خونس ويل (س
رفيق. من نمي دونم تو چي خيال مي كني و چي ديدي. ولي چرا نمياي مستقيماً 

با هم حرف هامون رو بزنيم.
ــتي ديدمت كه  ــزي نمي گم ... اوه، راس ــي چي صــدا: نگران نباش. من به كس
ــلحه م رو برداشتي. اسلحه مدل 357 كه مال عموي پيرمه. انداختمش ميون  اس

صخره ها. اما مهم نيست، مي توني نگهش داري.
ويل دهان باز مي كند كه چيزي بگويد، اما صدايش درنمي آيد.

صدا: خصوصاً حالا كه با هم همكار شديم.
كليك. گوشي را مي گذارد. ويل خشكش زده. دارد به بوق آزاد گوش مي كند. 
ــعي مي كند طبيعي رفتار كند. جعبه را روي  ــي را مي گذارد. س خيلي آرام گوش
ــتي گلدوزي  ــي مي بيند. به دقت آن را باز مي كند. داخل جعبه كوله پش ميز منش

شده كي كانل است.

خارجي ـ اداره پليس ـ روز
ويل از پله هاي جلوي اداره پايين مي آيد كه صداي الي متوقفش مي كند.

الي: كارآگاه دومر ...
ويل با اكراه برمي گردد و نگاهش مي كند.

الي: من گزارشم رو تموم كردم. مي خواستم يه نگاهي بهش بندازين و امضاش 
كنين.

ويل آن را مي گيرد و نگاه مي كند. واژه ها جلوي چشمانش رژه مي روند.
ــه تا  ــي: همه چيز تقريباً واضحه. خيلي دلم مي خواد زودتر اين كار تموم ش ال

دوباره با شما همكاري كنم. ما كارهاي مهم تر از كاغذبازي هم داريم.
ويل مردد است. نگاهي به الي مي كند. او با لبخند منتظر است. ويل به امضاي 
ــرانجام سربلند  ــتانش مي چرخاند. س الي پاي ورقه نگاه مي كند. قلم را در دس

مي كند.
ويل: يه افسر پليس كشته شده الي. اين مهمه.

الي دستپاچه مي شود.
الي: البته، البته. منظورم اين نبود كه اين مسئله ...

ويل حرفش را قطع مي كند.
ــو. امضات پاي اين  ــزارش از حقايق ماجرا مطمئن ش ــال گ ــل: قبل از ارس وي

ورقه اس.
ورقه را به او پس مي دهد. الي، متعجب دور شدن او را نگاه مي كند.

داخلي ـ اتاق ويل در مهمانسراي پايونير ـ روز
ويل با عجله وارد اتاق مي شود. كتش را درمي آورد و به گوشه اي پرت مي كند. 
ــا ببيند كدام  ــي پاركت اتاق ضربه مي زند ت ــا چكمه اش به قطعات چوب بعد ب
ــط اتاق پيدا مي كند و بعد با  ــت. تكه اي چوب را دقيقاً در وس ــل تر اس يكي ش
ــتش را داخل مي كند و اسلحه راجر 357 را  ــتانش آن را درمي آورد. دس انگش

بيرون مي كشد. سلاح قاتل. ويل خيره به آن نگاه مي كند.

خارجي ـ كوچه روز
ويل در دهانه كوچه ايستاده. مثل شب قبل. داخل مي شود. سگ مرده همچنان 
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ــيصدوپنجاه هفت را از  ــا دورش وزوز مي كنند. راجر س ــا افتاده و مگس ه آنج
جيبش بيرون مي كشد. كتش را درمي آورد و آن را دور دست و اسلحه مي پيچد. 
بعد با همان دست به پهلوي سگ شليك مي كند. يك جفت دستكش لاستيكي 
ــت مي كند. با چاقوي جيبي اش  ــلوارش درمي آورد و آنها را به دس از جيب ش
ــتش را داخل  ــبابه و شس ــت س محل اصابت گلوله را باز مي كند. بعد دو انگش
ــتمالي مي گذارد. به ساعتش  مي كند و گلوله را بيرون مي آورد. آن را داخل دس

نگاه مي كند. وقت كم است.

خارجي ـ اداره پليس نايت ميوت ـ روز
ــت ساختمان بيرون مي آيد. به اطراف نگاه مي كند و با احتياط به در  ويل از پش

نزديك مي شود.

داخلي ـ راهروي اداره پليس ـ روز
ــود. صداهايي مي شنود. خودش را پنهان  ــالن مي ش داخل راهروي منتهي به س
ــد. نگاهش به  ــمت انباري حركت مي كن ــوند. به س مي كند. صداها محو مي ش
ــابقه پليس. نوعي  ــران با س ــاي آويخته به ديوار مي افتد. همه آن افس عكس ه

شجاعت و اعتماد به نفس در چهره هايشان موج مي زند.

داخلي ـ انباري ـ روز
ــت چهره يك دختر جوان با موهاي سياه بافته كه در انتها مجعدند.  نماي درش

از روي يك كاغذ مي خواند.
ــت اين گونه او را به ياد  دختر جوان: و فكر مي كنم «كي» حتماً از ما مي خواس

آوريم ...
ــييع جنازه كي كانل است.  ــويم اين تش ــد تا متوجه ش دوربين عقب مي كش
مردم ـ كه بيشترشان دانش آموزان دبيرستان هستند ـ كنار قبر ايستاده اند. آسمان  

آبي مي درخشد و گل هاي قرمز رنگ تپه را پوشانده اند.
دختر جوان: ... شنا، درس خواندن، قدم زدن در ساحل ...

ــتاده اند. همگي سياه پوشيده اند. فرد انگار اولين  فرد، الي و ويل ميان مردم ايس
بارش است كه كراوات مي زند. الي گلدان گلي به دست دارد.

دختر جوان: ... نواختن فلوت، ملاقات با دوستان پس از مدرسه ...
ــتاده. گوش نمي دهد. توجهي نمي كند.  ــه اي ايس ــم هاي قرمز گوش ويل با چش

انگار هزاران مايل آن سوتر است.
دختر جوان: و هميشه و در همه حال با لبخندي بر لب ...

ــد نفر فين فين  ــذ را تا مي كند. چن ــرش را بالا مي آورد و كاغ ــر جوان س دخت
مي كنند. ويل به دور و اطراف نگاه مي كند. بعد چيزي در بين عزاداران توجهش 
را جلب مي كند. رندي استتز با شلوار جين تنگ و يك جليقه. جلويش دختري 
با موي بلوند ايستاده با قيافه اي شبيه به آن عكس پاره شده در اتاق كي كانل.

خارجي ـ قبرستان ـ كمي بعد
ــم تمام شده و مردم به سمت ماشين هايشان مي روند. چشم ويل به دنبال  مراس

رندي و آن دختر است. آن دورتر، آنها كنار موتورسيكلت رندي ايستاده اند.

خارجي ـ خارج از قبرستان ـ چند دقيقه بعد
ــذارد. دختر هم  ــر مي گ ــود و كلاهش را بر س ــورش مي ش ــوار موت رندي س

مي خواهد سوار شود.
ويل (خارج از قاب): مي تونم من برسونمش؟

ــدي قيافه اش را در هم  ــمت ويل نگاه مي كنند. ويل پيش مي آيد. رن آنها به س
مي كند.

رندي: گفتم بوي يه چيزي مياد.

ويل: من هم از ديدنت خوشحالم، رندي.
ويل نزديك تر مي شود. دختر، تانيا فرانسك، با كنجكاوي به او نگاه مي كند.

تانيا: تو ديگه كي هستي؟
ويل كتش را كنار مي زند تا تانيا نشان اف بي آي را روي كمربندش ببيند.

رندي: آره، اون يه پليس لعنتيه.
رندي هندل مي زند و موتور را روشن مي كند.

رندي: مياي يا نه؟

داخلي ـ جيپ ـ جاده ساحلي ـ روز
ــش را برق  ــته و دارد ناخن هاي ــارش نشس ــا كن ــي مي كند. تاني ــل رانندگ وي

مي اندازد.
تانيا: هيچ وقت تا حالا كسي رو از لس آنجلس اينجا نديدم.

ويل: چيز زيادي از دست ندادي.
تانيا: توي اين شهر كثافت چي كار مي كني؟

ويل دنده عوض مي كند.
ويل: تو براي «كي» دوست خوبي بودي مگه نه؟

تانيا درنگ مي كند و سيگاري را از كيفش درمي آورد.
تانيا: بهترين دوستش بودم.

ويل: بهترين دوست؟
تانيا: از دبستان.

ويل: مدت زياديه.
تانيا: مثل خواهر بوديم. همه چيز رو درباره همديگه مي دونستيم.

ويل: اين اتفاق حتماً برات خيلي ناراحت كننده بود. چه اتفاقي افتاد؟
تانيا شانه هايش را بالا مي اندازد و سيگاري را آتش مي زند.

ــه مي رم يا نه. اما همه نگرانن چرا تا  ــت مدرس تانيا: هيچ كس براش مهم نيس
حالا گريه نكردم ...

تانيا كش و قوسي به بدنش مي دهد و خودش را به ويل نزديك مي كند.
تانيا: ... اما هيچ قانوني ضدآدم هايي كه گريه نمي كنن وجود نداره، مگه نه؟

ويل: دوست هاي ديگه «كي» چطور؟
تانيا چهره اش را در هم مي كند.

ــرف بزنيم؟ من نمي خوام الان درباره اون  ــا: حالا مجبوريم درباره «كي» ح تاني
حرف بزنم. فقط رانندگيت رو بكن.

ويل پايش را بيشتر روي پدال گاز فشار مي دهد.

خارجي ـ جيپ ـ ادامه
تانيا مي خندد. از سرعت خوشش مي آيد. ويل باز بر سرعتش مي افزايد.

خارجي ـ جيپ ـ ادامه
ــت. جيپ لاين  جلوتر و از رمبر و يك كاميون باري پر از الوار در حركت اس

جاده را عوض مي كند و مستقيم به سوي كاميون سرعت مي گيرد.

داخلي ـ جيپ ـ ادامه
تانيا همچنان مي خندد.

ويل: خوشت مياد؟
ــرد. تانيا صندلي اش را  ــرعت مي گي كاميون از فاصله دور بوق مي زند. ويل س

مي چسبد.

خارجي ـ جيپ ـ ادامه
فاصله كمتر مي شود. كاميون مدام بوق مي زند.
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داخلي ـ جيپ ـ ادامه
تانيا به ويل نگاه مي كند. ديگر نمي خندد.

تانيا: هي ...
ويل: فكر مي كردم خوشت مياد ...

ويل باز هم سرعت مي گيرد.

خارجي ـ جيپ ـ جاده
كاميون و جيپ. كاميون مدام بوق و چراغ مي زند.

داخلي ـ جيپ ـ ادامه
تانيا روي صندلي اش به خودش مي پيچد.

تانيا: بزن كنار!
ويل به جلو خيره شده. فاصله مدام كمتر مي شود. تانيا فرمان را مي گيرد ... ويل 

دست هاي او را به كناري مي زند ... كاميون بسيار نزديك شده.
تانيا (جيغ مي كشد): بكش كنار ديوونه!

خارجي ـ جيپ ـ جاده
كاميون و جيپ به اندازه چند فوت از يكديگر فاصله دارند ... در آخرين لحظه 

جيپ از جلوي كاميون مي پيچد.

خارجي ـ محل دفن زباله كارخانه كنسروسازي ـ روز
جيپ كناري پارك مي كند. ويل از ماشين بيرون مي آيد و در را محكم مي كوبد. 

ماشين را دور مي زند و در سمت تانيا را باز مي كند. او همچنان جيغ مي زند.
تانيا: ديوونه! نزديك بود هر دومون رو بكشي!

ويل دستش را مي گيرد و از ماشين بيرون مي كشد.
تانيا: اوه! دردم گرفت.

ويل او را به كنار آشغال ها مي كشد. تانيا تلوتلو مي خورد.
تانيا: بالاخره بهم مي گي موضوع چيه؟

ويل لحظه اي مي ايستد. نفس عميقي مي كشد.
ويل: تو و «كي» مثل خواهر بودين؟

تانيا: آره بوديم.
ويل: و همه چيز رو به همديگه مي گفتين؟ به خاطر همينه كه عكس پاره شده 

شما دو نفر تو كشوي كمد اون بود؟
تانيا به عقب قدم برمي دارد.

ــازه گل مي گفتي و  ــييع جن ــت مي گي چرا با نامزد اون توي تش ويل: اگه راس
مي خنديدي؟

ويل دستش را مي گيرد و با خود مي كشاند. تانيا جيغ مي زند. ويل او را به ميانه 
آشغال هاي تلنبارشده مي كشاند.

ويل: تو بازي دوست داري، دختر كوچولو؟ خب، اين يكي چطوره؟ تو دقيقاً 
ــه پلاستيكي زباله  ــتادي كه جنازه برهنه اونو در حالي كه توي كيس جايي ايس

پيچيده شده بود پيدا كردن.
ــود. به اطراف نگاه مي كند. همه چيز مشمئزكننده  ــم هاي تانيا گشاد مي ش چش

است. مي خواهد فرار كند.
تانيا: ... نه!

ويل: «كي» به غير از رندي با كي ارتباط داشت؟
تانيا به جاي ديگري نگاه مي كند.

ويل: كي به اون، اون لباس ها رو داده؟
تانيا بيشتر تلاش مي كند. اما فايده  اي ندارد. ويل محكم او را گرفته.

ويل: من فقط يه اسم مي خوام.
تانيا: من نمي دونم.

ويل: نمي دوني؟
تانيا: اون به من نمي گفت.

ويل: اما شما دوست هاي خوبي بودين.
تانيا به خود مي پيچد. عصباني است.

تانيا: اين مثل يه راز بزرگ بود.
ويل: چي راز بود؟

ــره و همه ما رو ترك كنه. مي گفت اون  ــا: اون مي گفت مي خواد از اينجا ب تاني
يارو مي خواد اونو ببره.

ويل: كي؟
تانيا: دستم!
ويل: كي؟

تانيا: اون از يه اسم رمز استفاده مي كرد.
ويل: چي بود؟

تانيا: ... برودي ... نمي دونم (با گريه) يه چيزي با برودي ...
ــم را قبلاً شنيده. تانيا خودش را خلاص  ــت مي كند. انگار اين اس ويل قد راس

مي كند و به كناري مي دود. به شدت گريه مي كند.
تانيا: حالا راضي شدي لعنتي!

داخلي ـ كتاب فروشي ـ روز
ــه مي گردد.  ــت كه ميان كتاب هاي روي قفس ــت از يك انگش نماي درش
ــه ها و در  ــل را مي بينيم كه در ميان قفس ــد و ما وي ــن عقب مي كش دوربي
ــه را كه  ــزي مي گردد، اما آن چ ــه دنبال چي ــي ب ــش كتاب هاي پليس بخ
ــته  ــه ها تابلويي را مي بيند كه نوش مي خواهد پيدا نمي كند. در انتهاي قفس
ــمت مي رود و ميان كتاب ها مي گردد. اين بار  ــده: زير قيمت. به آن س ش

موفق مي شود.
زير عنوان كتاب نوشته شده: راز ديگر، نوشته: جي. برودي پشت كتاب عكس 
ــنده كتاب وجود دارد: والتر فينچ. در زندگينامه مختصر  مبهمي از نيم رخ نويس
ــده. آقاي فينچ فعلاً به  ــون ليك كانادا به دنيا آم ــده: «والتر فينچ در واتس او آم
همراه دو سگ شكاري اش در يومكوميوت ايالت آلاسكا زندگي مي كند». ويل 

كتاب را مي بندد.

داخلي/ خارجي ـ جيپ ـ جاده ـ روز
ــد. تلاش  ــفري اش مي نوش ــل رانندگي مي كند و هرازچندگاهي از قهوه س وي
مي كند درد نيش دار چشم هايش را مهار كند. از تابلويي مي گذرد: يومكوميوت، 

سي مايل.
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خارجي ـ پمپ بنزين ـ يومكوميوت ـ روز
ــتاده و آن را ورق مي زند. در  ــن ايس ــن در پمپ بنزي ــل باجه تلف ــل داخ وي
ــم والتر فينچ را پيدا مي كند. خيابان 451. ساختمان دياموندتوث،  بخش F اس

.B آپارتمان

خارجي ـ يومكوميوت ـ روز
آسمان سرخابي است. ويل آن سوي خيابان روبه روي يك ساختمان آبي رنگ 
ــات بالاتر چندين  ــك مغازه وجود دارد و در طبق ــتاده. در طبقه هم كف ي ايس

آپارتمان بالكن دار.

داخلي ـ راهروي ساختمان ـ روز
 B عبور مي كند و به A ــل از يك راهروي باريك عبور مي كند. از آپارتمان وي

مي رسد. در مي زند. اما هيچ پاسخي نمي آيد. دستكش هايش را درمي آورد.

داخلي ـ آپارتمان والتر فينچ ـ روز
ــاري اش را در جيب مي گذارد.  ــود. ويل كارت اعتب ــا يك كليك باز مي ش در ب
صداي جرينگ جرينگ قلاده سگ ها را مي شنود. اما او آماده است. بسته غذاي 
ــوند. ويل نگاهي به  ــگ ها تسليم مي ش ــگ ها را از جيب بيرون مي آورد. س س
آپارتمان مي اندازد. ارزان و كوچك. روي ديوار پوسترهاي فيلم هاي كارآگاهي 

درجه دوي دهه 50 ديده مي شود.
ــياه مي پوشيد. ويل عرض  ــانس، او كلاه س جنايت در تاريكي، بانوي خوش ش
اتاق را طي مي كند. بيغوله رقت انگيز يك قاتل. همه جا ساكت است. به سمت 
ــد. يك كامپيوتر و يك ضبط صوت  ــز كنار پنجره مي رود. كاغذها پراكنده ان مي
ــروع به جست وجو در ميان كاغذها مي كند. زير چند كتاب و  كوچك. ويل ش
ــذ، يك عكس 8X10  والتر فينچ را پيدا مي كند كه جلوي يك خانه بزرگ  كاغ
ــتاده. يك ايستگاه مخابراتي هم در گوشه تصوير ديده مي شود. ويل عكس  ايس
را تا مي كند و در جيب مي گذارد. ناگهان سگ ها زوزه مي كشند و به سمت در 

مي روند. ويل سلاحش را درمي آورد و آرام به سمت در مي رود.

داخلي ـ راهروي ساختمان ـ روز
مردي با قيافه شبيه به عكس والتر فينچ جلوي در ايستاده و به او نگاه مي كند. 
ــت كه والتر فينچ در عكس پوشيده. دست هايش  باراني او عين همان باراني اس

را در جيب كرده و مردد است.

داخلي ـ آپارتمان ـ روز
ــت. اما پس از لحظه اي صداي  ويل به دقت گوش مي دهد و منتظر ورود اوس
ــرعت در را باز مي كند. پيچيدن والتر را در  ــنود. به س دويدن را از راهرو مي ش

انتهاي راهرو مي بيند. شروع به دويدن مي كند.

خارجي ـ خيابان/ كانال ـ روز
ــراف نگاه مي كند.  ــت. به اط ــود، اثري از والتر نيس ــل كه وارد خيابان مي ش وي
ــود. ويل فرمان  ــتگاه اتوبوس، نگاهش با نگاه والتر قفل مي ش ــلوغي ايس در ش
ــده. ويل در  ــت كه از چله كمان رها ش ــت مي دهد، اما والتر مثل تيري اس ايس
ــت كه والتر خوب به اين  ــود. معلوم اس تعقيب او وارد كارگاه برش الوار مي ش
ــه از الوارهاي روي آب كانال  ــل از دور والتر را مي بيند ك ــت. وي مكان آشناس
ــت. ويل نگاهي به الوارها و نگاهي به والتر  عبور مي كند. او چالاك و فرز اس
ــود. تصميمش را مي گيرد. از چندتاي  مي كند كه از الوارها دو تا يكي رد مي ش
ــديد است و الوارهاي وسط كانال با  اولي عبور مي كند، اما جريان آب كانال ش

ــرش را بالا مي گيرد تا والتر را چك كند، اما در  ــرعت در حركت اند. ويل س س
همين لحظه پايش ليز مي خورد و به داخل آن مي افتد.

خارجي ـ كانال ـ روز
ــده اند و راهي  ــت. الوارها به يكديگر جفت ش ويل زير الوارها و داخل آب اس
براي بالا آمدن از آب نيست. ويل تقلا مي كند تا شايد با زور بتواند دو الوار را 
از هم جدا كند اما الوارهاي خيس و بزرگ سنگين شده اند. ويل به اميد يافتن 
روزنه اي زير الوارها شنا مي كند. اما فايده اي ندارد. آنها همه به هم چسبيده اند. 
ــوي آن  ــوي كانال مي بيند و به س در آخرين لحظه، ويل نردبان آبي را در آن س

شنا مي كند.

خارجي ـ اسكله كانال ـ روز
ويل مثل موش آب كشيده شده. چند بار سرفه مي كند. سرش را كه بلند مي كند، 
ــوي كانال، والتر را مي بيند كه ايستاده و او را تماشا مي كند. ويل بلند  در آن س

مي شود و به او نگاه مي كند. والتر برمي گردد و به راهش ادامه مي دهد.

داخلي ـ آپارتمان والتر فينچ ـ روز
ــك مي كند.  ــه اي را از حمام برمي دارد و صورت و موهايش را خش ــل حول وي
ــاس مي كند نه چند شب كه چندين  لحظه اي در آينه به خود نگاه مي كند. احس
ــت. ناگهان تلفن زنگ مي زند. ويل به سمت تلفن مي رود.  ــال نخوابيده اس س
ــي  نمي داند بردارد يا منتظر بماند. تلفن پس از دو بار زنگ ممتد به روي منش

مي رود.
صداي والتر: ويل، كجايي؟ خيس شدي نه؟ اگه بخواي مي توني دوش بگيري. 

حوله تميز توي حموم هست ...
ويل به حوله هاي رنگارنگ نگاه مي كند.

تماس قطع مي شود. ويل مي خواهد راه بيفتد كه تلفن دوباره زنگ مي زند.
ــتم  ــي رو بردار. مي دوني كه اونقدرها هم خنگ نيس صداي والتر: ويل، گوش

كه برگردم ...
ويل با اكراه گوشي را برمي دارد.

ويل: والتر فينچ.
ــي كار مي كني؟ من مي خوام كمكت  ــرد): ويل مي دوني داري چ والتر (خونس

كنم و تو مثل ديوونه ها اين طرف و اون طرف مي دوي ...
ويل سعي مي كند خونسردي اش را حفظ كند. فقط گوش مي دهد.

والتر: ... مي خواي منو بكشي؟ اين يكي رو چه جوري توضيح مي دي؟
ويل: هيچ كس از اين كه قاتل بچه ها به درك واصل بشه، ناراحت نمي شه.

ــه خودم بهت  ــتم. اگ ــداره كه من «كي» رو كش ــچ مدركي وجود ن ــر: هي والت
نمي گفتم، تو هم نمي فهميدي. چته ويل؟

ويل: شايد بدعنقم. به خاطر كم خوابي.
ــه. توي كابينت قرص هست، تختم هم نرم و راحته  ــتراحت كن، باش والتر: اس

...
ويل بي صبرانه گوش مي دهد.

ــم، مزخرف گويي،  ــراغت مياد. توه ــواع مرض ها به س ــه نخوابي ان والتر: اگ
ــايد  ــد همديگه رو مي بينيم. تو جمع. ش ــي. وقتي فردا حالت بهتر ش بي هوش

بتونيم مشكلاتمون رو حل كنيم.
ــزي بگويد، اما  ــر لحظه لب باز مي كند كه چي ــل با دقت گوش مي دهد. ه وي

خودداري مي كند.
ــمال نايت ميوت يه قايق تفريحي هست. من ساعت 11 سوار اون  والتر: تو ش
مي شم. (لحن و صدايش را عوض مي كند) ويل مي شه ازت خواهش كنم قبل 

از اين كه بري به سگ ها غذا بدي؟ آخه اون ها رژيم دارن ...
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ويل با خشم گوشي را مي گذارد. از كيف كمري اش اسلحه 357 را درمي آورد. 
ــت وجوي چيزي است. چشمش  به اين طرف و آن طرف نگاه مي كند. در جس

به محفظه بخاري مي افتد. به سمت آن مي رود. قطع به:

داخلي ـ سالن اداره پليس ـ روز
ــت هايش را در جيب كرده و مثل خواب گردها  ــود. دس ــالن مي ش ويل وارد س
ــغول تايپ چيزي است. فرد آن گوشه كشوي كمدي را باز  راه مي رود. الي مش
ــوي  ــو را مي بندد و به س كرده و دنبال چيزي مي گردد. ويل را كه مي بيند، كش

او مي آيد.
فرد: پيجر همراهت نبود؟

ويل: چي؟
فرد: دو ساعت پيش پيجت كردم.

گزارشي يك صفحه اي را از پوشه درمي آورد.
ــه راجر  ــلاح قاتل ي ــرده. س ــس ك ــون فك ــه رو بهم ــگاه نتيج ــرد: آزمايش ف

سيصدوپنجاه وهفته.
ويل گزارش را مي گيرد و به سمت دستگاه قهوه ساز مي رود.

ويل: خوبه.
فرد: و يه چيز ديگه كه ممكنه براتون جالب باشه.

دستش را به سمت كشوي ميزش مي برد و كتابي را بيرون مي كشد.
فرد: يادتون مياد؟
ويل پلك مي زند.

ويل: نه.
فرد: يكي از كتاب هايي كه تو كوله پشتي كانل پيدا كرده بوديم.

ويل براي خودش فنجاني قهوه مي ريزد. صداي تايپ كردن الي مي آيد. كليك. 
كليك. كليك.
ويل: درسته.

ــون پيدا كرده (بازش مي كند) كتاب  ــخه رو تو خونه ش فرد: خانم كانل اين نس
امضا شده. تو يه ديدار حضوري.

ويل: خب؟
ــنده محليه ... كي همه كتاب هاش رو داشته. فكر مي كنم بايد  فرد: اين يه نويس

اين مسئله رو بررسي كنيم.
صداي دستگاه تايپ كليك. كليك. كليك. ويل چانه اش را مي مالد. به گزارش 

نگاه مي كند.
ويل: ولي من اين جوري فكر نمي كنم.

ــكوت. ويل برمي گردد. الي خيره به او نگاه  ــود. س صداي تايپ متوقف مي ش
ــم هايش مي گويد: «چيزهاي كوچولو، يادت مياد؟» ويل سرش را  مي كند. چش

پايين مي اندازد.
ويل: خب، اگه محليه، بهش زنگ بزن.

خارجي ـ اسكله، نايت ميوت ـ روز
ويل به آرامي از روي پل عبور مي كند و وارد قايق مي شود. همان جا مي ايستد 
ــاز مي كنند. قايق به تدريج  ــا مي كند كه دارند طناب ها را ب و كارگران را تماش
ــكله جدا مي شود. ويل به اطراف نگاهي مي اندازد. چندتايي مسافر روي  از اس
ــمت كابين بزرگ مياني مي رود. برخلاف سابق و در مواجهه  ــه اند. به س عرش
ــمانش به دنبال والتر  ــت و فقط با چش ــرد اس با مجرمين، اين بار كاملاً خونس
مي گردد. عرض كابين را كه طي مي كند، باراني آشنا را شناسايي مي كند. او كنار 

پنجره كابين ايستاده و به منظره بيرون نگاه مي كند. ويل نزديك مي شود.
ويل: چه منظره قشنگي.

والتر نگاهش مي كند، اما به سرعت چشمانش را به بيرون مي دوزد.

والتر: من اوني كه تو فكر مي كني نيستم.
ويل: راستي؟ (مكث، به نيم رخش خيره مي شود) يعني تو، والتر فينچ، نويسنده 

شكست خورده و يه ديوونه تنها نيستي؟ و يا قاتل؟ نه؟
ــود، مادربزرگم منو برد به  ــالم ب ــر (همچنان رو به بيرون): وقتي هفت س والت

پورت لند. وقتي داشتيم راه مي رفتيم، دو نفر اومدن و كيفش رو قاپيدن ...
ويل با بي علاقگي گوش مي كند.

ــر پليس اومد كه چند تا سؤال از ما بپرسه. اون تمام مدت  والتر: ... بعد يه افس
ــود و كفش هاش و مدال هاش برق مي زد.  ــاده بود. يونيفورمش كاملاً نو ب وايس
مثل يه سرباز. حتي بهتر. من به حرفه شما احترام مي ذارم. درباره ش مي نويسم. 
ــتان دلم مي خواست پليس بشم، اما تو امتحان مردود  بعد از تموم كردن دبيرس

شدم ...
ويل حرفش را قطع مي كند.

ــتي براي واحد امور داخلي داوطلب بشي. حتماً قبول  ويل (با طعنه): مي تونس
مي شدي.

والتر با لبخند نگاهش مي كند. منظورش را مي فهمد.
ويل: از من چي مي خواي فينچ؟

والتر: وقتي «كي» مرد مي دونستم همه فكر مي كنن من مي خواستم اونو بكشم. 
ــواهدي رو كه به من مربوط مي شد از بين  ــد رو تميز كردم و همه ش پس جس

بردم.
ويل (با نيشخند): غير از اون رمان.

والتر با لبخند تصديق مي كند.
ــاري جزئيات فراموش مي شن. تو خودت  والتر: بعضي اوقات وقتي تحت فش

بايد تا الان فهميده باشي.
ــا زهرخندي كه همه صورتش را پر كرده برمي گردد و روي كاناپه كنار  والتر ب
ــيند. ويل نگاهش مي كند. سعي مي كند خونسرد به نظر برسد. به  پنجره مي نش

آرامي و با فاصله كنارش مي نشيند.
ــتش يه كم ترسيدم.  ــتادن، راس ــنيدم از لس آنجلس مأمور فرس والتر: وقتي ش
مي دونستم كه پليس محلي بالاخره منو يه جوري به «كي» وصل مي كنه. از پس 
ــم هاي يه قاتل نگاه نمي كنن. قتل آدم  اونها برمي اومدم. اونها هيچ وقت به چش

رو عوض مي كنه. تو بايد بدوني ...
ويل نگاه سردي به او مي اندازد.

ــم هاي ويل خيره مي شود) زندگي  والتر: مثل يه جور آگاهي مي مونه. (به چش
مقوله خيلي مهميه. پس چرا بايد اين قدر شكننده باشه؟ اين موضوع رو آدم ها 

خيلي زود متوجه مي شن، خصوصاً بعد از كشتن يه آدم ديگه، مگه نه؟
ــم هايش خيره  ــي دارد. به چش ــمت او خيز برم ــود. به س ــل عصباني مي ش وي

مي شود.
ــتباه گرفتي (كلماتش را آرام ادا  ــل: مي خواي منو تحت تأثير قرار بدي؟ اش وي
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ــاس ويژه بودن مي ده، اما تو ويژه نيستي.  ــتن اون دختر بهت احس مي كند) كش
ــاله باهاشون درگير  ــي س تو جزو همون بدبخت هاي رقت انگيزي كه تو اين س

بودم ...
والتر خونسرد گوش مي دهد. چشم هايش را به زمين دوخته.

ويل: ... مي دوني تا حالا چند نفرتون رو غافلگير كردم؟
والتر وسط حرفش مي پرد.

والتر: من بهش تجاوز نكردم ...
ويل همچنان خيره به او نگاه مي كند.

ــي اي كاش اين كار رو كرده  ــت. حداقل الان آرزو مي كن ويل: دلت مي خواس
ــه كردي كوتاه كردن ناخن هاش  ــودي. (با پوزخندي بر لب) بهترين كاري ك ب
بود و اين باعث مي شه فكر كني متفاوتي. مثل اين كه اصلاً متوجه قضيه نيستي. 
ــي از شغل مني. گرفتن تو دستمزد  (آهنگ صدايش را پايين مي آورد) تو بخش
منه. تو واسه من مثل يه توالت گرفته واسه يه لوله كشي. (با انزجار) كي اهميت 

مي ده كه تو چه دلايلي براي كارت داشتي؟
والتر، همچنان خونسرد، نگاهش را به او مي دوزد.

والتر: انگيزه ها خيلي مهمن، ويل.
ــمت ويل  ــته به س ــش را در همان حالت نشس ــور كامل بدن ــه، به ط ــا علاق ب

مي چرخاند.
والتر: اون روز توي اون مه چي ديدي؟

ويل غافلگيرانه خودش را جمع وجور مي كند.
والتر: من كه خوب مي ديدمت. نشونه گرفتي و ....

ويل: فراموشش كن.
والتر: و ... به سينه همكارت شليك كردي.

ويل در حالت دفاعي قرار گرفته.
ويل: خب ...

ــت نزن»،  چرا؟ (حالا او  ــنيدم كه مي گفت: «به من دس ــيطنت): ش والتر (با ش
ــمرده حرف مي زند) به تحقيقات امور داخلي ارتباطي داشت؟ به ماجراهايي  ش

كه تو اداره تون مي گذره؟
ويل: فكر مي كني به چنگ آوردن من اين قدر آسونه؟

والتر: فقط مي خوام بگم ماجرا اين جوري به نظر مي رسه. (پوزخندي مي زند) 
يا دست كم احساسي كه به آدم دست مي ده اين جوريه.

ويل مستأصل شده. والتر به چشمانش دقيق نگاه مي كند.
ــت داد؟ گناه؟ آرامش؟  ــي بهت دس والتر: وقتي فهميدي اون هپه، چه احساس
ــده بودي. قبل از اون لحظه  خب به طور ناگهاني، و با مرگ اون آزاد و پاك ش
ــت اوضاع چطوري  ــر كرده بودي؟ اين كه اگه هپ وجود نداش درباره ش فك

مي شد؟ معنيش اين نيست كه تو از روي عمد بهش شليك كردي؟
نيشخند ترسناكي مي زند و پيروزمندانه بلند مي شود. ويل با چهره خواب زده اش، 
ــت سر به او نزديك  به او نگاه مي كند. پس از لحظه اي از جا برمي خيزد. از پش

مي شود.
ــته باشي مي توني هر كاري دلت  ويل: فكر مي كني اگه از من نقطه ضعفي داش

خواست بكني؟
والتر: نه، فقط از آبروت محافظت كن.

ويل: آبرو؟
ــه. همه اون عوضي هايي رو كه تو  ــغلت. فكر مي كني چي مي ش والتر: و از ش
هلفدوني انداختي، حتي قبل از اين كه دادگاهت تشكيل بشه، آزاد مي شن. اما 

حالا كه هپ نيست، تو آزاد و پاكي. چرا بايد خرابش كني؟
ويل خودش را نزديك مي كند.

ويل: ببينم شخصي به نام كي كانل رو يادت مياد؟
والتر بدون اين كه تغييري را در چهره اش ببينيم نگاهش مي كند.

ــه عمل گرايي. بايد  ــي كانل هاي ديگه فكر كن. تو ي ــر: انتخاب توئه. به ك والت
باشي. به خاطر شغلت.

ــته اش را به دريا مي دوزد. نمي داند چه بگويد. والتر بر او  ــم هاي خس ويل چش
مسلط شده.

والتر: مي دونم كه آسون نيست، اما تو بايد بفهمي كه هر دوي ما تو يه موقعيت 
ــتن هپ همون قدر  ــابه قرار داريم. (صدايش را پايين مي آورد) تو تو كش مش
مقصري كه من تو كشتن كي كانل. ما قصد نداشتيم اونها رو بكشيم. اما خب، 

باور اين براي ديگران سخته. به خاطر همين هم ما به همديگه نياز داريم.
ويل سرش را به طرف او مي چرخاند. باورش نمي شود كه دارد به اين حرف ها 

گوش مي دهد.
ــكنيم. بعد كه  ــرش بش ــه كوزه ها رو س والتر: ما بايد يكي رو پيدا كنيم و كاس
ــر  ــرد تو برمي گردي لس آنجلس و من هم س ــي كانل فيصله پيدا ك ــده ك پرون

زندگيم.
ويل سرش را به اطراف مي چرخاند و صدايش را به زحمت درمي آورد.

ويل: خب، حالا از من چي مي خواي؟
والتر: اونها در مورد من چي مي دونن؟

ويل با اكراه و در حالي كه سعي مي كند نگاهش را از او بدزدد حرف مي زند.
ــه «كي» پيدا كردن. پس  ــده كتاب تو رو تو خون ــخه امضا ش ويل: اونها يه نس

احتمالاً براي تحقيق و بازجويي احضارت مي كنن.
والتر: به اداره پليس؟

ويل: معمولاً اين جوريه.
والتر كمي رنگش پريده. بريده بريده حرف مي زند.

والتر: بازجويي ... تو اداره پليس. راحت مي تونم درباره ش ... بنويسم.
ويل متوجه دستپاچگي اش شده.

ويل: آروم باش. مسئله مهمي نيست. فقط چند تا سؤاله. براي تحقيقات اوليه. 
پس ... بهتره حقيقت رو بهشون بگي.

والتر: بهشون درباره رندي مي گم.
ويل حرفش را قطع مي كند.

ويل: چرا رندي؟ درباره رابطه ت با «كي» حرف بزن. تو نمي توني پنهانش كني، 
پس خودت بهشون بگو. رندي ربطي به تو نداره. مسئله تو نيست.

والتر: نبايد بگم «كي» غمگين بود و ...؟
ويل: بهشون بگو اما بذار خودشون رندي رو پيدا كنن. اين جوري اون مظنون 

شماره يك مي شه. مي فهمي؟
والتر سر تكان مي دهد.

والتر: اما به يه برگ برنده هم احتياج داريم.
ويل: برگ برنده؟

ــو هر رمان كارآگاهي  ــه موقع بتونيم رو كنيم. اين ت ــر: آره يه چيزي كه ب والت
خوب هست. هنوز اون سي وهشت ميلي متري رو داري؟

ويل لحظه اي ترديد مي كند.
ويل: نه.

والتر صورتش را در هم مي فشرد.
والتر: راستي؟ چقدر بد شد. مي تونستيم ازش استفاده كنيم. خيلي متقاعدكننده 

بود.
صداي بوق كشتي بلند مي شود. والتر به بيرون نگاه مي كند.

والتر: اينجا بايد پياده شم.
از ويل جدا مي شود و به طرف در خروجي مي رود. ويل با نگاه دنبالش مي كند. 
والتر خارج مي شود و پا به اسكله مي گذارد. همچنان كه پشتش به ويل است، 

لحظه اي درنگ مي كند. بعد برمي گردد.
والتر (با فرياد): دورمر!
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ويل همچنان به او چشم دوخته. والتر دست در جيب پالتويش مي كند و ضبط 
ــالا مي آورد تا ويل به وضوح آن را  ــد. آن را ب صوت كوچكي را بيرون مي كش
ببيند. ويل خشكش زده. همچنان كه كشتي دور مي شود، به اسكله، والتر و آن 

ضبط صوت نگاه مي كند.
والتر (با فرياد): برگ برنده!

ويل سرش را تكان مي دهد. فكر اينجايش را نكرده بود.

داخلي ـ اداره پليس نايت ميوت ـ شب
ــت به كاغذها و پرونده ها ور مي رود و  ــت ميزش نشسته و با يك دس  الي پش
ــالن  ــوپ تنيس بازي مي كند. ديگران در حال خروج از س ــت ديگر با ت با دس
ــود. الي اصلاً حواسش نيست. با  ــتند. يكي از افسرها به ميز نزديك مي ش هس

دست چپش توپ را به ميز مي كوبد.
افسر: شب بخير، الي.

الي سرش را بلند نمي كند. فقط تلاش مي كند توپ را بگيرد.
الي: شب بخير، فرانسيس.

فرانسيس، خيز برمي دارد و توپ را در ميان زمين و هوا مي گيرد.
فرانسيس: اضافه كاري مي كني، آره؟

توپ را به آن سوي سالن جايي كه دستگاه فكس قرار دارد پرت مي كند. توپ 
به دستگاه برخورد مي كند و آن را روي زمين مي اندازد. خود توپ جايي پشت 

ميزها پنهان مي شود.
الي: چه كار قشنگي!

فرانسيس: داري پرونده هاي بزرگ رو درو مي كني؟
ــمت جايي كه توپ افتاده مي رود. با  ــود و به س الي بي توجه از جا بلند مي ش
ــت آن برمي دارد.  ــتگاه را از پش ــد. دس زحمت ميز بزرگ را به كناري مي كش
ــطل آشغال و روزنامه داخل آن مي شود. روزنامه لس آنجلس تايمز با  متوجه س
تيتر درشت «واحد جنايي پليس، مواجهه با تحقيقات وسيع تر» الي با چشماني 

گشاد مقاله را ورانداز مي كند.

داخلي ـ اتاق هتل پايونير ـ شب
ويل درگير با سايبان پنجره است. تقلا مي كند، اما نور مزاحم همچنان چشمانش 
ــد كه بي خبر در ميان  ــمانش را مي بندد. هپ را مي بين را مي زند. لحظه اي چش
ــري اش مي برد.  ــلحه كم ــت به اس ــه پيش مي آيد. خودش را مي بيند كه دس م
ــد، نگاهش به نگاه ويل گره مي خورد.  ــپ همچنان كه دور خود چرخ مي زن ه
ــايبان مي چسباند، اما  ــت به اتاق. ويل نفس نفس زنان چسب ها را به س بازگش
ــمانش را  ــت. نور به داخل هجوم مي آورد. ويل چش ــايبان زورش زياد اس س
ــم به هپ شليك مي كند. بهت و  ــم در چش مي بندد. خودش را مي بيند كه چش
درد را در چهره هپ به عينه مي بيند. بازگشت به اتاق. سايبان رام شده و ويل 
سرش را به آن تكيه داده. اتاق تاريك است. صداي زنگ تلفن. ويل با اكراه به 

سمت آن مي رود و گوشي را برمي دارد.
ويل: بله.

صداي خونسرد و آزاردهنده والتر به گوش مي رسد.
ــبه. آدم تكليفش معلوم  ــه براي من بدترين موقع ش ــاعت هميش والتر: اين س

نيست. براي ديروز خيلي ديره و براي فردا خيلي زود.
ويل (خسته و منزجر): چي مي خواي؟

ــدم كه طبق نقشه  ــفم. بايد مطمئن مي ش والتر: به خاطر اون ضبط صوت متأس
عمل مي كني.

ويل: من طبق نقشه عمل مي كنم.
والتر: داشتم فكر مي كردم شايد بهتر باشه ماجراي رندي رو بهشون بگم.

ويل مستأصل شده.

ويل: ولي من فكر مي كنم اين كار رو نكني بهتره.
والتر: اما بايد سوءظن ها رو متوجه اون كنيم. حقشه. بايد گوش مي دادي «كي» 

درباره كتك زدن هاش چي مي گفت.
ويل چشمان خواب آلودش را به آفتاب گير مي دوزد. مي خواهد براي يك عمر 

بخوابد.
ــر نخ به اين مهمي رو  ــن نه يه عده بچه كوچولو. نبايد س ويل: اما اونها پليس
ــد) من خودم توجه اونها را به  ــون انداخت (آه مي كش همين جوري تو دامنش

رندي جلب مي كنم. وقتي زمان مناسبش برسه.
ــون كني اون  ــواي قانعش ــداري. چطور مي خ ــلاح رو كه ن ــا تو س ــر: ام والت

گناهكاره؟
ويل حرفش را قطع مي كند. آرام و شمرده حرف مي زند.

ويل: لباسش رو داري؟
والتر: لباس؟

ويل: لباس «كي» رو مي گم. لباس يا ناخن. با اونها چه كار كردي؟
ــتفاده كنيم. حتي  ــر (با صدايي هيجان زده): عاليه! لباس! مي تونيم ازش اس والت
ــلاح ... (صدايش را پايين مي آورد) اما اون جسد رو كجا مي تونسته  بهتر از س

برده باشه؟
ويل: تو كجا برديش؟ اون تو كلبه مرد، درسته؟

والتر (با مكث): آره.
ويل: براي تميز كردنش كجا برديش؟

ــا فكر كني. به قدر كافي  ــت به اين چيزه والتر (پس از چند لحظه): لازم نيس
همه چيز برات سخت هست.

ويل: اما اون يه تصادف بود، مگه نه؟
والتر: آره. نمي خواستم بكشمش، مي دوني كه.

ويل: من مي دونم، اما چي شد؟
ــت بياد و  ــده. اون مي خواس والتر: اون زنگ زد و گفت كه با رندي دعواش ش
ــگي. يعني همون كلبه  ــام حرف بزنه و من هم گفتم بيا همون جاي هميش باه
نزديك ساحل. اون اومد. عصبي و كمي هم مست بود. بهم درباره ارتباط رندي 
ــكند) ... من فقط مي خواستم دلداري اش بدم ...  و تانيا گفت ... (صدايش مي ش

(چند لحظه سكوت).
ويل: فينچ؟

والتر: خب، يه كمي هيجان زده شدم ... و اون شروع به خنديدن كرد ....
ــمانش را تا آنجا كه  ــل با دقت گوش مي دهد. در اتاق تاريك مي تواند چش وي

مي تواند باز كند.
والتر: خنده ش يه لحظه قطع نمي شد ... (كاملاً منقلب شده) تا حالا شده وقتي 

تو اون وضعيتي كسي بهت بخنده؟ كاملاً آسيب پذيري ...
ويل تصور مي كند او در حال اشك ريختن است. قاتلي رقت انگيز.
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والتر: ... اون هم كسي كه خيال مي كردي بهت احترام مي ذاره. حالا اين اتفاق 
افتاده بود. راه بازگشتي نبود.

صداي والتر به حالت عادي بازمي گردد.
والتر: بعدش ديگه اون آروم بود. واقعاً آروم.

لحظه اي سكوت. اتاق ويل در سكوت محض فرو رفته. باريكه اي نور از ميان 
آفتاب گير به داخل نفوذ كرده. ويل پيشاني اش را مي مالد.

ــتن آدم ها  ــر: حالا من و تو اين راز رو مي دونيم. خودت هم مي دوني كش والت
چقدر آسونه.

ويل چشمانش را به اطراف مي چرخاند.
والتر (با صداي كاملاً آرام و خونسرد): اون تابوي بزرگ خارج از ذهن وجود 

خارجي نداره.
ويل: بعد جسد رو كجا بردي؟

ــايد بتونم  ــاس خوبي دارم. ش ــر: ممنونم كه بهم گوش كردي. حالا احس والت
بخوابم. مي خواي درباره هپ حرف بزني؟

ــي را از بين گردن و شانه اش درمي آورد و آرام به روي  ويل با درماندگي گوش
ــاي آفتاب گير به درون  ــتري از كناره ه ــتگاه تلفن مي گذارد. حالا نور بيش دس

مي تابد.

خارجي ـ مقابل در ورودي هتل ـ روز
الي روي ستون سنگي كنار در نشسته و پاهايش را تكان مي دهد. با ديدن ويل 

از جا بلند مي شود.
ويل: صبح بخير.

الي: تلفنتون كار نمي كنه؟
ويل: آره. از كابل درآوردمش. نمي تونستم بخوابم.

الي به سمت او مي آيد.
ــنده زنگ زد. اون هم گفت خوشحال مي شه بتونه كمك  الي: فرد به اون نويس

كنه ...
ويل مرتب و خوش پوش است. ريشش را هم تراشيده. شايد توانسته بخوابد.

الي: ... اون گفت اول صبح مياد، پس بهتره بريم اداره.
گردنبندي را از جيبش درمي آورد و به او مي دهد.

الي: فراموش كردم بگم كه تقريباً همه مغازه هاي نايت ميوت از اين گردنبندها 
مي فروشن. تقريباً فهميدن اين كه كي اينو خريده غيرممكنه.

ويل: باشه.
ــمت ماشين حركت مي كند. الي دور شدن او را نگاه مي كند. بالاخره  ويل به س

جرئت مي كند.
الي: شرط مي بندم خيلي دلتون مي خواد برگردين لس آنجلس. به واحد جنايي 

... البته شايد هم نه.
ــاتش را كنترل  ــال ها ياد گرفته چطور احساس ــل نگاهش مي كند. در اين س وي

كند.
ويل (با خونسردي): چي مي خواي به من بگي، الي؟

الي نمي داند چه بگويد. روبه رويش، استادش و يكي از بهترين ها ايستاده.
الي: هيچي.

سرش را پايين مي اندازد. به دنبال كلمه اي مي گردد.
الي: شما حالتون خوبه؟ چند وقته زياد نخوابيدين.

ويل: نه، نتونستم. درست مي گي.
ــين برمي گردد. الي باز هم جرئت مي كند. نبايد اين فرصت  ويل به سمت ماش

را از دست بدهد.
الي (تقريباً به حالت فرياد): يه پليس خوب نمي تونه بخوابه، چون قطعه اي از 

پازل گم شده و پليس بد نمي تونه بخوابه چون وجدانش عذابش مي ده.

ويل مي ايستد. برمي گردد و نگاهش مي كند. لبخند مي زند.
الي: خودتون اينو يه بار گفتين.

ويل: من گفتم؟
الي سر تكان مي دهد. ويل هم همين طور.

ويل: مي تونم اين جمله رو واقعاً گفته باشم، مگه نه؟
به سمت ماشين حركت مي كند.

ويل (بدون اين كه برگردد): اونجا مي بينمت.
الي به دور شدنش نگاه مي كند.

داخلي ـ اداره پليس نايت ميوت ـ روز
والتر فينچ در اتاق بازجويي نشسته و به آدم هاي دور و برش نگاه مي كند. قيافه 

يك نويسنده مؤدب را به خود گرفته.
فرد (خارج از قاب): پس شما با كي كانل آشنا بودين؟

والتر: بله، بودم.
فرد (خارج از قاب): نحوه آشناييتون چه جوري بود؟

ــؤال، نماي دورتري از اتاق بازجويي را مي بينيم. فرد روبه روي  همراه با اين س
ــه داده و به آنها نگاه مي كند. در  ــته و ويل كمي دورتر به ديوار تكي والتر نشس

همين لحظه، الي وارد مي شود و فنجان قهوه اي را جلوي والتر مي گذارد.
والتر: متشكرم.

الي مي نشيند. ويل سؤال فرد را تكميل مي كند.
ويل: ارتباطتون تا چه حد بود؟

والتر فنجان قهوه را به دست مي گيرد.
والتر: اون به رمان هام علاقه داشت.

قهوه را مزه مزه مي كند. ويل نگاهش را روي او قفل كرده.
فرد: اولين بار كجا ملاقاتش كردين؟

والتر: يه سال پيش. تو يكي از جلسه هاي امضاي كتابم. بعد از جلسه اون پيشم 
ــندگي  اومد و ما درباره كتاب حرف زديم، همين طور درباره علاقه ش به نويس
ــيد مي تونه گاهي منو ببينه تا بتونيم درباره ادبيات  و چيزهاي ديگه ... بعد پرس

حرف بزنيم ...
فرد: اين اتفاق افتاد؟

ــديم. اون قدر كه دست نوشته هاي خودش  والتر: بله، ما به هم خيلي نزديك ش
رو هم نشونم مي داد.

ويل به حرف درمي آيد.
ويل: درباره چي مي نوشت؟

والتر: بيشتر شعر بود.
ويل به سمت ميز حركت مي كند.

ويل: خوب بودن؟
والتر: نه واقعاً.

ويل: بهش گفتي؟
والتر: چرا بايد اين كار رو مي كردم؟

ويل: پس ماهيت رابطه تون دقيقاً چي بود؟
ــه. يكي خارج از  ــت باهاش حرف بزن ــي بودم كه اون مي تونس والتر: من كس

زندگي روزمره ش. به همين دليل به من نياز داشت و به من نزديك مي شد.
فرد: نياز براي چي؟

والتر: خب، دوستش رندي ...
ويل خصمانه نگاهش مي كند. والتر نگاهش را مي دزدد.

الي: رندي استتز ...
والتر: آره، اون لات بددهن كوچولو. اون كتكش مي زد.

ويل: ما همه اينها رو مي دونيم، فينچ.
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والتر (بدون اين كه نگاهش كند): اما داشت بدتر مي شد.
ويل: خب، كه چي؟

ــد و نگاهش را به نگاه ويل  ــرش را بلند مي كن والتر صدايش را بالا مي برد. س
مي دوزد.

والتر: خيلي بدتر.
ــتاقي درباره رندي  ــه دور ميز قدم مي زند): چرا اين قدر مش ــل (همچنان ك وي

حرف بزني؟
والتر (با طعنه): حق با شماس. متأسفم. احتمالاً همه ش شايعه اس. من هم دلم 

نمي خواد چيزي بگم كه سوءتفاهم ايجاد كنه.
فرد اول به ويل، بعد به الي و بعد به والتر نگاه مي كند.

ــه بگين، محرمانه  ــما اينجا و در اين مرحل ــچ، هر چيزي كه ش ــرد: آقاي فين ف
ــاي احمقانه بكنيم.  ــتيم كه نتيجه گيري ه ــاً ما چند تا تازه كار نيس ــه. ثاني مي مون

قبوله؟
والتر: باشه.

فرد: لطفاً ادامه بدين.
ــه، اما به نظرم كي  ــايد زياد مهم نباش ــت. البته ش والتر: يه چيز ديگه هم هس

مي ترسيد. شايد بايد خودم رو هم به اين خاطر سرزنش كنم.
فرد: چرا؟

ــت «كي» يه دوست  ــتم. يعني مي دونس ــت من كي هس والتر: رندي مي دونس
نزديك داره. كسي كه اون مي تونه بهش اعتماد كنه. و اين اونو عصباني مي كرد. 

شعرهاي «كي» درباره ترس بود و نامه هاش نااميدانه تر مي شد.
ــد حرفش را قطع  ــمانش را روي حاضران مي چرخان ــي كه چش ــل در حال وي

مي كند.
ويل: هنوز اين نامه ها رو داري؟

والتر سرش را به طرف او برمي گرداند و لبخند مي زند.
والتر: شايد داشته باشم. فكر مي كنين مفيد باشن؟

ويل: ممكنه. (لبانش را با زبان تر مي كند) چيز ديگه اي هم هست؟
ــيد. (به فرد نگاه مي كند) رندي يه اسلحه  ــلحه مي ترس ــتر از اس والتر: اون بيش
قديمي داشت كه اونو بهش نشون داده بود. نمي دونم از كجا آورده بود، شايد 
ــه بود اگه بفهمه اون با كي  ــودش هم نبود. اما به هر حال به «كي» گفت ــال خ م
ــري داره حتماً ازش استفاده مي كنه. (رو به ويل) مثل اين كه اسلحه رو  سروس

تو هواكش جاسازي كرده بود ...
ويل و والتر خيره به يكديگر نگاه مي كنند. لبخندي روي لب هاي والتر ماسيده. 

ويل احساس مي كند پاهايش را به زمين ميخ كرده اند. فرد بلند مي شود.
فرد: ممكنه همون 38 ميلي متري باشه.

در را باز مي كند و رو به فرانسيس حرف مي زند.
فرد: قاضي بيگز رو برام بگير.

ويل از خلسه درمي آيد. انگار از خواب سنگيني بلند شده.
ويل: چي؟

فرد: مي خوام مجوز تفتيش خونه رندي رو بگيرم. (رو به فرانسيس) گرفتي؟
ويل: باشه، من خودم مي رم اونجا.

فرد دستش را مي گيرد. ويل جا مي خورد.
فرد: نه!

ويل: نه؟
ــرف مي زنه. پس همه با هم منتظر مجوز مي مونيم،  ــرد: اون با تو راحت تر ح ف

باشه؟
ويل درمانده. نمي داند چه بگويد. همه چيز در پايان است.

ــون داده  ــلحه رو به «كي» نش فرد (رو به فينچ): مي دونين رندي چه موقعي اس
بود.

والتر (خارج از قاب): فوريه ... نه شايدم ژانويه.
ويل ناگهان و بي توجه در را مي بندد. به سوي والتر مي رود.

ويل: چرا وقتي فهميدي اون مرده اين اطلاعات رو به ما ندادي؟
والتر: اون نمي خواست كسي بدونه.

ويل: حتي وقتي مرده؟ وقتي تا سر حد مرگ كتك خورده بود و جسدش توي 
آشغال ها افتاده بود؟

والتر: من دوستش بودم.
ويل: نه، نبودي.

والتر: باشه. آشنا كه بوديم. (صدايش مي لرزد) ما نزديك بوديم ...
ويل: نزديك؟ خوبه. اون دختر جذابي بود. بهش نظر داشتي، مگه نه؟

والتر: اون فقط هفده ساله ش بود.
ويل (صدايش را بالا مي برد): هفده ساله؟ باشه، ولي جذاب بود.

والتر: خب، بله.
ويل به او نزديك شده. فاصله صورت هايشان چند انگشت بيشتر نيست.

ويل: پس بود؟ مي خواستي بهش تجاوز كني.
والتر (مضطرب با پيشاني چين افتاده): نه، من معلمش بودم.

ويل: تو براش هديه مي خريدي.
والتر: بله.

ويل: چه نوع هديه هايي؟
والتر: بيشتر كتاب. اون كتاب خوندن رو دوست داشت.

ويل: كتاب؟! جالبه. مي شه بگي اين چيه؟
گردنبند را از جيبش درمي آورد و جلوي چشمانش تاب مي دهد.

ويل: تو اينو بهش دادي؟
ــه طرف ويل  ــرش را ب ــرعت س ــر نگاهي به گردنبند مي اندازد. بعد به س والت

مي چرخاند.
ويل: چرا؟ (با پوزخند و نگاهي آتشين) مي خواستي ببيني با اون چقدر جذاب 

مي شه؟
والتر سرش را پايين مي اندازد. صدايش به زحمت به گوش مي رسد.

والتر: نه.
ويل: نه؟ چرا براش جواهرات مي خريدي؟

والتر: اون فقط يه هديه بود.
والتر سر به پايين حرف مي زند.

ويل: هديه، ها؟ تو براش زياد هديه مي خريدي. مثل لباس، درسته؟
والتر: چه اشكالي داره؟

ويل: هيچي. فقط مي خوام بفهمم تو چه جور معلمي بودي؟
ــي رو مي دادم كه  ــرد): من بهش چيزهاي ــش را يكدفعه بالا مي ب ــر (صداي والت

نمي تونست داشته باشه.
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ويل (با تمسخر): نه، تو فقط مي خواستي ازش سوءاستفاده كني، مگه نه؟
از كوره درمي رود. بازي يا واقعيت؟ والتر در حالي كه دستش هايش را سپر كرده، 

لبخند كم رنگي به لب دارد. فرد از جا مي پرد و دست هاي ويل را مي گيرد.
ويل (با فرياد): تو يه كثافتي.

فرد با زور او را از صحنه دور مي كند.
فرد: خونسرد باش.

ويل گوشه اي مي ايستد و در حالي كه موهايش را مرتب مي كند، چيزي زمزمه 
مي كند.

ويل: لعنتي.
فرد (رو به ويل): هي، خونسرد باش. آروم. آروم.

ــرون مي دهد) به يه  ــش را بي ــه. (نفس ويل (نفس نفس زنان): خيلي خب. باش
استراحت كوتاه نياز دارم.

در را باز مي كند و وارد سالن مي شود. فرد دور شدنش را نگاه مي كند.

خارجي ـ خيابان هاي نايت ميوت ـ روز
ــيني به خيابان به گوش  ــكوت. هوا ابري است. ناگهان صداي پيچيدن ماش س
مي رسد. از دور ماشين جيپ پليس نايت ميوت را مي بينيم كه به سرعت وارد 

خيابان مي شود و پيش مي آيد.

داخلي ـ اتاق بازجويي اداره پليس ـ ادامه
فرد و الي همچنان در اتاق هستند و والتر نگاهش را بين آن دو تقسيم مي كند. 

فرد گلويش را صاف مي كند.
فرد: من بايد از طرف همكارم از شما معذرت بخوام. اخيراً خيلي تحت فشار 

بوده. اما اون پليس خيلي خوبيه.
والتر (با پوزخند): پس ملاقات با پليس بد بايد خيلي خطرناك تر باشه.

الي لبخند مي زند.

خارجي ـ كلبه هاي حومه نايت ميوت ـ ادامه
ــروع به دويدن مي كند. در همان  ــود و ش ــرعت از جيپ پياده مي ش ويل به س
ــال، با نگاه خانه هاي چوبي را ورانداز مي كند. بعد يكي را هدف مي گيرد و  ح

به سمت آن مي دود.

داخلي ـ اداره پليس ـ ادامه
فرانسيس در حال گفت وگو با تلفن است.

فرانسيس: درسته. رندي استتز.
فرد بالاي سرش ايستاده و با انگشت روي كامپيوتر ضرب گرفته.

داخلي ـ كلبه رندي ـ ادامه
در ورودي باز مي شود و ويل را مي بينيم كه قدم به داخل مي گذارد. به خاطر سايبان ها 
و نورگيرهاي متعدد، نور كمي در اتاق وجود دارد. ويل اين سو و آن سو را ورانداز 

مي كند. يك گيتار الكترونيكي. ته سيگار. كتاب ها و جزوه هاي تلنبار شده.

داخلي ـ اداره پليس ـ ادامه
فرانسيس (با فرياد): مجوز رسيد.

فرد به سمت والتر مي رود و با او دست مي دهد.
فرد: متشكريم. آقاي فينچ.

داخلي ـ اتاق رندي ـ ادامه
ــم ريخته  ــد. همه جا به ه ــرك مي كش ــوي اتاق س ــو و آن س ــل به اين س وي

ــمت آن مي رود. زانو مي زند و  ــود. به س ــت. ناگهان متوجه هواكش مي ش اس
دستكش هايش را به دست مي كند.

داخلي ـ اداره پليس ـ ادامه
ــمت در خروج حركت مي كند. الي هم مي خواهد  فرد به همراه چند نفر به س

بيايد كه فرد با حركت دست اشاره مي كند كه همان جا بماند.

داخلي ـ اتاق رندي ـ ادامه
ــت. پيچ ها  ويل با چاقوي كوچكش در حال باز كردن پيچ هاي در هواكش اس

كهنه و فرسوده اند و اذيت مي كنند. ويل تقلا مي كند و عرق مي ريزد.

خارجي ـ خيابان هاي نايت ميوت ـ ادامه
ــين پليس پشت سر هم حركت مي كنند. فرد پشت  صداي آژير پليس. دو ماش

فرمان است.

داخلي ـ اتاق رندي ـ ادامه
ــرعت  ــم باز مي كند و پس از اين كه دريچه افتاد، به س ــل آخرين پيچ را ه وي

دستش را داخل كانال مي كند، اما چيزي در آن نيست.

خارجي ـ خيابان هاي نايت ميوت ـ ادامه
صداي ممتد و بلند آژير پليس. كلبه هاي حومه شهر را مي بينيم.

داخلي ـ اتاق رندي ـ ادامه
ــرپا شده. با استيصال به اطرافش نگاه مي كند. يك موتور قديمي قايق و  ويل س
ــمت كمد هجوم  چند كمد لباس در انتهاي اتاق خودنمايي مي كنند. ويل به س

مي برد و ديوانه وار كشوها را باز و جست وجو مي كند.

خارجي ـ كنار كلبه رندي ـ ادامه
ماشين هاي پليس با آژير سر مي رسند و كنار پله هاي چوبي كلبه مي ايستند. فرد 

و دو نفر ديگر از ماشين پياده مي شوند. فرد دست به اسلحه اش مي برد.

داخلي ـ اتاق رندي ـ ادامه
ــده همچنان و با سرعت به جست وجويش ادامه  ويل كه متوجه آمدن پليس ش

مي دهد.

خارجي ـ بيرون كلبه رندي ـ ادامه
فرد و مأمورهاي ديگر پله ها را دو تا يكي بالا مي روند.

داخلي ـ اتاق رندي ـ ادامه
ــت. همه چيز را ديوانه وار به هم مي ريزد.  ويل همچنان در حال جست وجوس

ناگهان صداي در به گوش مي رسد. ساكت مي شود و گوش مي دهد ...
فرد (خارج از قاب): استتز! ما داريم ميايم تو!

كوبه در شديدتر و صداي لگد به در واضح تر مي شود. ويل، درمانده به دور و 
بر نگاه مي كند. بعد به سمت دستشويي مي دود و در را مي بندد. در همين لحظه 

در شكسته مي شود و فرد و افراد ديگر وارد مي شوند.

داخلي ـ دستشويي كلبه ـ ادامه
ــمت پنجره  ــويي گير افتاده. اطراف را ورانداز مي كند. به س ــل داخل دستش وي
ــديدي چشم هايش را پر  ــت. نور ش ــيار كوچك اس هواكش مي رود، اما آن بس
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ــنويم كه فرياد مي زند. همه جا رو  ــد. صداي فرد را مي ش مي كند. عقب مي كش
بگردين.

داخلي ـ اتاق رندي ـ ادامه
ــيا را اين سو و آن  ــايل و اش مأمورها همه جا را به هم ريخته اند و بي محابا وس
سو پرت مي كنند. فرانسيس كه صحنه را نگاه مي كند، متوجه دستشويي مي شود 

و به سمت آن مي رود.

داخلي ـ دستشويي ـ ادامه
ــه اي ايستاده و نفس نفس زنان به در خيره شده. سايه اي را از زير در  ويل گوش
ــتگيره مي شود كه شروع به چرخيدن مي كند. نفسش را  مي بيند. بعد متوجه دس

حبس مي كند.

داخلي ـ اتاق رندي ـ ادامه
ــه فرياد فرد را  ــت ك ــتگيره در اس ــيس با احتياط در حال چرخاندن دس فرانس

مي شنود.
فرد: پيداش كردم.

دستگيره را رها مي كند و به سمت او مي رود.

داخلي ـ دستشويي ـ ادامه
ــمت در مي رود و آن را باز مي كند  ــش را رها مي كند و به آرامي به س ويل نفس

و وارد اتاق مي شود.

داخلي ـ اتاق رندي ـ ادامه
فرد و بقيه متوجه ورود او مي شوند. ويل همان جا مي ايستد و نگاهشان مي كند. 

فرد اسلحه را در دست دارد. روغن سياه از آن در حال چكيدن است.
فرد: به موقع رسيدي. اسلحه رو تو روغن موتور قايم كرده بود.

ويل با عجز به اسلحه نگاه مي كند. در همين لحظه صداي در به گوش مي رسد. 
همه برمي گردند. رندي در آستانه در ايستاده.

رندي: اينجا چه خبره؟

خارجي ـ بيرون كلبه ـ كمي بعد
ــين پليس هدايت مي كنند. رندي  ــمت ماش ــتبند به س دو مأمور رندي را با دس
ــد. افتضاحي ديگر.  ــا درماندگي نگاهش مي كن ــت. ويل ب ناچار به اطاعت اس

رندي لحظه اي سر بلند مي كند. نگاهشان به هم گره مي خورد.

داخلي ـ اداره پليس نايت ميوت ـ روز
ــت. سر بلند  ــتانش گرفته اس ــرش را ميان دس ــته و س ويل روي صندلي نشس
ــيس را مي بيند كه در اتاق بازجويي در حال جروبحث با  مي كند. فرد و فرانس
ــتند. نايبك هم گوشه اي ايستاده و به آنها نگاه مي كند. ويل با دست  رندي هس

اشاره اي به فرد مي كند. فرد در را باز مي كند و به سمت او مي آيد.
ويل: جريان چيه؟

فرد نفسش را بيرون مي دهد.
فرد: مي گه وقتي «كي» كشته شد با تانيا بوده.

ويل: تانيا هم همين رو گفت.
فرد با تعجب نگاهش مي كند. نايبك هم همين طور.

فرد: كي؟
ويل: وقتي ازش بازجويي كردم.

فرد و نايبك نگاه معني داري به يكديگر مي اندازند.

فرد: ببينم، هيچ وقت مي خواستي اينو بهمون بگي؟
ويل: الان دارم همين كار رو مي كنم.

خارجي ـ اطراف كلبه ساحلي ـ روز
ــش قاتل فراري  ــان پلي كه چند روز پي ــل چوبي مي بينيم. هم ــي را روي پ ال
ــه اين محل را بازبيني  ــت ك ــرار كرده بود. الي براي بار چندم اس از روي آن ف
ــته پل تكيه مي دهد و اطراف را  مي كند، اما اين بار هيچ عجله اي ندارد. به دس

ورانداز مي كند.

داخلي ـ اداره پليس ـ روز
ــاره رندي صحبت مي كنند. ويل تنها گوش مي دهد و  ــرد و ويل و نايبك درب ف

گاهي سر تكان مي دهد.
ــتن و حالا تانيا  ــدي و تانيا ارتباطاتي با هم داش ــب، معلومه كه رن ــرد: ... خ ف

مي خواد مثلاً ازش حمايت كنه.
نايبك: درباره اسلحه چي گفت؟

فرد: مي گه مال اون نيست. اما اگه گزارش تطبيق اسلحه برسه، مجبوره اعتراف 
كنه. (رو به ويل) مي خواين از اينجا برين، نه؟

ويل با سردي نگاهش مي كند. منظورش را مي فهمد.
نايبك (در حال دور شدن): فردا صبح.

فرد (با نيشخند): البته اگه اسپنسر بتونه هواپيماش رو پيدا كنه.

خارجي ـ جاده ساحلي نايت ميوت ـ انكورج ـ روز
از دور جيپ را مي بينيم كه در امتداد جاده حركت مي كند. به تدريج به منتهااليه 
ــرعتش را كم مي كند. نزديك تر كه  ــت جاده منحرف مي شود و س ــمت راس س
ــكوي بزرگش،  ــود دريانوردان را مي بينيم كه بر س ــم، بناي قديمي يادب مي آيي
ــمه اي پانزده فوتي از يك ملوان در حالي كه انگار سر طنابي را در دست  مجس
ــدن ويل را از ماشين  ــكو تكيه داده و پياده ش ــود. والتر، به س دارد، ديده مي ش

تماشا مي كند. ويل به آرامي سمت او مي آيد.
والتر: فكر مي كردم واقعاً مي خواي منو توي اون اتاق بازجويي بكشي.

ويل: رندي استتز تو زندونه.
والتر: گفتم كه، پاياني رو مي نويسم كه اونها دوست دارن. اما تو همش درگير 

جزئيات بودي.
ويل: جزئيات؟ اون بي گناهه.

ــره كار بدتري رو  ــي» رو كتك مي زد. يه روز بالاخ ــت. اون «ك والتر: نه، نيس
انجام مي داد.

خارجي ـ اطراف كلبه ساحلي ـ ادامه
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الي با دقت روي زمين را جست وجو مي كند. چندين بار پايش روي سنگ هاي 
ــر مي خورد، اما خودش را جمع و جور مي كند. از تپه ماسه اي پشت  خيس س

كلبه كه رد مي شود، چيزي روي قلوه سنگ ها توجهش را جلب مي كند.

خارجي ـ جاده ساحلي ـ ادامه
ــت هايش را در جيب كرده است. به  ــتاده. والتر نشسته و دس ويل همچنان ايس

نظر مي رسد سردش است.
ويل: تو فهميده بودي كه اسلحه رو تو خونه ت جاسازي كرده بودم.

ــتي ويل. حتي اگه  والتر: بالاخره اين هم برگ برنده تو بود. تو آدم خوبي هس
خودت فراموش كرده باشي.

ــكوت مرگباري  ــد. س ــرش را نگاه مي كن ــد و دور و ب ــد مي كن ــر بلن ويل س
حكمفرماست. مي تواند صداي تپش قلب خودش را هم بشنود.

ــلحه و  ــتي اونها رو متوجه من بكني؟ خب، وقتي اون اس والتر: كي مي خواس
ــايي سلاح موجود باشه ديگه اهميت نداره كه من درباره تو  گزارش هاي شناس

و كشتن همكارت چي مي گم، نه؟

خارجي ـ اطراف كلبه ساحلي ـ ادامه
الي روي قلوه سنگ ها خم شده و با دقت با دستمال كاغذي چيزي را برمي دارد. 
ــنگ را  ــده پوكه يك فش ــتمال كاغذي مچاله ش ــي آورد. لاي دس ــالا م آن را ب

مي بينيم.

خارجي ـ جاده ساحلي ـ ادامه
ويل: ... نوار رو بده به من.

ــد. ويل نوار را  ــد و نوار را به او مي ده ــت در جيب پالتويش مي كن ــر دس والت
ــاي يادبود مي اندازد.  ــريع آن را داخل درياچه كنار بن ــرد و با حركتي س مي گي
ــده و افتادن نوار را ميان آب نگاه مي كند. ويل ناگهان قدمي  والتر حالا بلند ش
ــت به  ــده از پش به عقب بازمي گردد و والتر را هل مي دهد. والتر كه غافلگير ش
ــتون فشار  ــتون چوبي بنا تكيه مي دهد. ويل يقه اش را مي گيرد و او را به س س

مي دهد. والتر هول شده اما دستانش را از جيبش درنمي آورد.
ويل: كپي ديگه اي هم داري؟

والتر (با صداي لرزان): نه. چرا بايد اين كار رو بكنم؟
ويل دوباره با دستش گردن او را فشار مي دهد.

ويل: وادارم كن از لو دادنت پشيمون بشم .... يا نكشمت.
ــي. اين كمكي به  ــر: تو خودت انتخاب هات رو كردي. چرا بايد منو بكش والت

رندي نمي كنه.
ويل فشار دستانش را كم مي كند. والتر حالا واضح تر حرف مي زند.

ــت كردي، مرگ من شك ها  والتر: بعد از اون صحنه اي كه تو اداره پليس درس
رو متوجه تو مي كنه.

ويل: راه هاي زيادي براي مرگ يه آدم وجود داره.
والتر: مثل تصادف؟ ها؟

ويل عقب مي كشد. والتر خوب بلد است با نقطه ضعفش بازي كند. اما همچنان 
يقه والتر را در دست دارد.

والتر: ... مثل هپ؟ مثل كي؟
ــتون  ــمت والتر هجوم مي برد و محكم او را به س ويل از كوره در مي رود. به س
ــود. در عوض چهره ويل پر از  چوبي مي كوبد. چهره والتر از درد مچاله مي ش

انزجار شده.
ويل: ده دقيقه طول كشيد تا تو «كي» رو اين قدر كتك بزني كه بميره. ده دقيقه 

لعنتي. اون وقت تو به اين مي گي تصادف؟
ــار دستان ويل حرف مي زند. به چهره خشمگين  والتر بدون مقاومت و زير فش

ويل زل زده.
ــي. حس  ــيد كه همكارت رو بكش ــو زير يه ثانيه طول كش ــه ت والتر: اما واس

تصادف بودن اين بيشتره؟
ويل يقه اش را رها مي كند. قدمي دور مي شود. لحظه اي سكوت. بعد اسلحه اش 
را درمي آورد. با يك دست والتر را هل مي دهد و با دست ديگر اسلحه را روي 

شقيقه اش مي چسباند. والتر آشكارا ترسيده. لبانش مي لرزند.
ويل: اين هم يه تصادفه؟

لوله اسلحه را روي شقيقه اش فشار مي دهد. والتر آب دهانش را قورت مي دهد. 
لبانش را با زبان تر مي كند.

والتر: اگه تو بخواي.
ــار اسلحه را كم مي كند. اما بعد  ــمانش خيره مي شود. فش ويل لحظه اي به چش
دوباره آن را روي شقيقه والتر مي گذارد. والتر لحظه اي چشمانش را مي بندد ... 
ــد. نفسش را بيرون مي دهد. مستأصل است. با عجز  اما ويل ناگهان پس مي كش

به او نگاه مي كند. والتر هم همين طور. ويل نفس عميقي مي كشد.
ويل: ديگه تموم شد، والتر. مي خوام همه چيز رو بهشون بگم.

والتر حيرت زده نگاهش مي كند.
والتر: چي؟

ويل: همه چيز رو؛ ماجراي هپ، تو، رندي ... همه چيز رو.
والتر حالا ترسيده.

والتر: كه چي بشه؟
ويل: مي خوام تمومش كنم.

ــر در دو قدمي او حركت  ــرف مي زند. والت ــود ح ــل همچنان كه دور مي ش وي
مي كند.

ــل، تو خيلي وقته نخوابيدي، نمي توني  ــر: اين چيزي رو تموم نمي كنه. وي والت
درست فكر كني.

ــده.  ــه ش ــم هايش بي فروغ تر از هميش ــتد و نگاهش مي كند. چش ويل مي ايس
خستگي. بي خوابي.

والتر: مثلاً مي خواي چي بهشون بگي؟ حقيقت رو؟ اين كه همكارت رو كشتي 
و بعد هم درباره ش دروغ گفتي؟ واسه اونها، ديگه تبديل مي شي به يه قاتل و 

يه دروغگو. اونها ديگه تو رو فاسد فرض مي كنن تا ابد.
ويل نگاه تلخي به او مي اندازد. مي داند كه او درست مي گويد. والتر حالا تقريباً 

فرياد مي زند.
ــدرت انتخاب نداري. حقيقت فراتر از  ــر: وقتي حقيقت رو مي گي ديگه ق والت
ــون مي داد من و تو بيرون از اون  ــت ... اون نوار تنها سندي بود كه نش اينهاس

اتاق با هم حرف زده بوديم ...
ويل به دوردست ها نگاه مي كند. جاي زخم روي گلويش پيداست.

والتر: ... من براي اونها، يه نويسنده ام كه «كي» تحسين مي كرد، رندي يه قاتله 
و تو هم يه پليس قهرماني. يه كار بزرگ ديگه تو كارنامه ت و يه عوضي ديگه 

تو زندون. همه چيز همون جوريه كه بايد باشه.
ــتادن ندارد. روي زمين مي نشيند. حالا جاي آنها عوض شده.  ويل توانايي ايس

والتر بالاي سرش مي ايستد.
والتر: برگرد لس آنجلس. مدارك عليه رندي به قدر كافي محكم هست. من هم 

اينجا هستم. مواظبم، باشه؟ برگرد خونه.
سر ويل پايين است. والتر راه مي افتد كه برود.

والتر: الان شش شبه كه نخوابيدي. ركوردم رو شكستي.
ــتارت مي زند. ويل با صداي موتور ماشين يكه  ــود و اس ــين مي ش ــوار ماش س

مي خورد. سرش را بلند مي كند. ماشين والتر در حال دور شدن است.

داخلي ـ آپارتمان الي ـ شب
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ــكارا عجله دارد. كيفش را گوشه اي  الي با عجله در آپارتمان را باز مي كند. آش
ــتاب به سمت كمد كنار تختخواب مي رود. جعبه اي را بيرون  مي اندازد و با ش
ــته  ــد. روي آن نوش مي آورد و پرونده اي را از ميان تلبنار كاغذها بيرون مي كش
ــور پي. بر. الي  ــته الين ــده: امنيت صحنه جرم. جنايات خياباني لي لاند. نوش ش
چندين صفحه را پيوسته ورق مي زند. روي صفحه اي متوقف مي شود. چندين 
ــا روي جمله اي  ــوط مي چرخد ت ــتش روي خط ــطر را مرور مي كند. انگش س

مي ايستد: «دورمر، اسلحه ذخيره اش را كشيد والتر 9 ميلي متري»

داخلي ـ بار خيابان اصلي نايت ميوت ـ شب
ــران پليس به همراه ويل دور ميزي نشسته اند، مي نوشند و حرف مي زنند.  افس
ــرش را تكان  ــان را نمي فهمد. فقط س ــي رود، حرف هايش ــرش گيج م ويل س

مي دهد. فرد، فرانسيس و چند نفر ديگر گپ مي زنند.
فرانسيس: رندي استتز واقعاً يه عوضي بود.

فرد: از بچگي مي شناختيش، نه؟
فرانسيس: پدر اون و من رو يه قايق كار مي كردن.

فرد: پس پسره به پدرش نرفته.
فرانسيس به ويل اشاره مي كند.

فرانسيس: نوشيدني ما رو دوست داري دورمر؟
ويل چشمان خسته اش را متوجه او مي كند.

فرد: دورمر به خواب احتياج داره نه نوشيدني.
همه مي خندند. فرانسيس دلسوزانه نگاهش مي كند.

فرانسيس: شب هاي سفيد روت اثر كرده؟
ــده، اما نمي تواند آنها را  ــنگين ش دورمر به صندلي تكيه مي دهد. پلك هايش س

ببندد.
ويل: آسون هم نبوده.

فرد: از زمستون كه بهتره. پنج ماه خورشيد رو نمي تونيم ببينيم.
فرانسيس: مثل اين مي مونه كه وارد يه غار تاريك شده باشي.

جمع متوجه الي مي شود كه به سمت آنها مي آيد.
فرد: هي، خبرها رو شنيدي؟ گرفتيمش. اسلحه رو هم پيدا كرديم.

ــذي را بيرون  ــتمال كاغ ــت در جيب پالتويش مي كند و دس ــي بي توجه دس ال
مي آورد.

فرد (با حالت شوخي): مثل اين كه بازم خبريه.
ــزي درون ويل فرو  ــه را روي ميز مي گذارد. چي ــتمال كاغذي و پوك ــي دس ال

مي ريزد.
فرد: اين چيه؟

ــه 38 ميلي متري بود و هيچ  ــلاح قاتل ي ــنگ 9 ميلي متري. س الي: پوكه يه فش
كدوم از ما هم 9 ميلي متري نداريم. سلاح ذخيره هم كه حمل نمي كنيم، درسته 

بچه ها؟
ويل منجمد شده. الي خيره به او نگاه مي كند. همه مي خندند.

فرد: بابا بي خيال! مثل ا ين كه بدجوري به يه سرگرمي نياز داري.
الي فقط متوجه دورمر است. اما دورمر به بطري نوشيدني اش خيره شده.

الي: اين نكته مهميه، نه كارآگاه؟
ويل جرعه اي مي نوشد و بطري را روي ميز مي كوبد.

ــتن): اين پرونده بسته شده، الي (رو به بقيه) من بايد برم  ويل (در حال برخاس
دستشويي.

ــدنش را نگاه  ــرها و الي دور ش ــويي مي رود. افس ــمت دستش ويل آرام به س
مي كنند.

فرانسيس: آدم خوبيه.
فرد: آره، ولي زيادي روش حساب نكن.

خارجي ـ بيرون بار ـ شب
ويل و بقيه ايستاده اند و خداحافظي مي كنند. فرد آشكارا خوشحال است.

فرد: پرونده جالبي بود، دورمر.
ويل با سر تأييد مي كند. الي به سمت او مي آيد.

الي: همكاري با شما فوق العاده بود.
ويل حرفي نمي زند، اما برق چشمانش را مي خواند.

فرد: نمي خواي ويل رو به فرودگاه برسوني؟
الي: نه، بايد برم خونه فينچ نامه ها رو بگيرم. كارآگاه مي تونه ماشين رو همون 

جا پارك كنه. من بعداً مي رم برش مي دارم. البته اگه اشكالي نداشته باشه.
ويل: نه، مشكلي نيست.

ــت  ــين خود حركت مي كند. فرد جلو مي آيد و با ويل دس ــمت ماش الي به س
مي دهد.

فرد: مواظب خودت باش.
فرانسيس: سعي كن بخوابي.
ويل لبخندي زوركي مي زند.

داخلي ـ اتاق هتل ـ شب
ويل در حال جمع و جور كردن لباس هايش است. با بي حوصلگي پيراهن هايش 
ــت كمرش را درمي آورد و  ــلاح پش را روي هم توي چمدان تلنبار مي كند. س
ــمش به عكس والتر فينچ مي افتد. هماني كه  آن را زير لباس ها مي گذارد. چش
ــطل آشغال مي اندازد. آنجا  ــته بود. آن را پاره مي كند و توي س از اتاقش برداش
ــمت  ــده «كي» مي افتد. لگدي به آن مي زند بعد به س نگاهش به عكس پاره ش
ــد. باريكه نور از  تختش مي رود، كتش را درمي آورد و روي تخت دراز مي كش
ــر مي رود. بلند مي شود و ميز  ــايبان به درون تابيده. ويل حوصله اش س كنار س
ــو، ملحفه، تخته  ــد، بعد هر چه بالش، پت ــوري را تا كنار پنجره مي كش قهوه خ
ــد، برمي دارد و آنها را روي هم  ــتش مي رس چوب و هر چيز ديگري را كه دس
تلنبار مي كند، چند بار آنها مي ريزند، اما اوخستگي ناپذير آنها را روي هم سوار 

مي كند. در همين لحظه صداي در به گوش مي رسد. ويل دست نگه مي دارد.
ريچل (خارج از قاب): كارآگاه دورمر؟

ويل در را باز مي كند. ريچل با چهره اي خواب زده پشت در ايستاده.
ريچل: اتاق هاي بغلي از سر و صدا شكايت كردن. مي گن نمي تونن بخوابن.

نگاهش به انبوه اشياي كنار پنجره مي افتد.
ريچل: مشكلي پيش اومده؟
ويل به پنجره اشاره مي كند.

ويل: اينجا خيلي روشنه.
ريچل داخل مي شود و اطراف را نگاه مي كند.
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ريچل: نه، خيلي هم تاريكه.
كليد برق را مي زند. همه جا مثل روز روشن مي شود. چشمان ويل طاقت اين 

همه نور را ندارد. چشمانش را مي بندد.
ويل: خواهش مي كنم ...

ريچل برق را خاموش مي كند.

خارجي ـ خيابان اصلي نايت ميوت ـ شب
ــده. واضح است كه چيزي  ــته و به دوردست ها خيره ش الي داخل جيپ نشس
ــبت به سابق تلخ تر شده. مي خواهد استارت بزند،  آزارش مي دهد. نگاهش نس

اما پشيمان مي شود.

داخلي ـ اتاق هتل ـ شب
ــز برمي دارد و  ــايل را از روي مي ــت. وس ــل در حال مرتب كردن اتاق اس ريچ
ــر جايشان مي گذارد. ويل روي صندلي نشسته و در خود فرو رفته. بالاخره  س

سرش را به طرف ريچل مي چرخاند.
ويل: يه بابايي بود به اسم وين دابز. بيست وچهار سالش بود. تو يه مغازه فتوكپي 
ــاله رو از پنجره اتاقش  ــت س ــر هش نيمه وقت كار مي كرد. اون هر روز يه پس

تماشا مي كرد. كه اون طرف خيابون منتظر سرويس مدرسه ش مي ايستاد.
ريچل دست از كار كشيده و به او نگاه مي كند.

ريچل: اين يكي از پرونده هاته؟
ويل: آره. من و هپ. يه سال و نيم پيش.

نفس عميقي مي كشد. مي خواد ادامه داستانش را تعريف مي كند. ريچل ايستاده 
گوش مي كند.

ــش ماه اون پسر رو ديد مي زنه تا اين كه بالاخره جرئتش رو پيدا  ويل: اون ش
ــه  ــربچه رو مي گيره و ميارتش توي آپارتمانش. س مي كنه، مي ره پايين، اون پس
ــكنجه ش مي كنه و وادارش مي كنه تا كارهايي رو انجام  روز نگهش مي داره. ش
ــته مي شه، طنابي رو برمي داره و اون پسر رو توي انباري  بده. آخرش هم خس
ــر  ــت انجام نداده بود. گردن اون پس زيرزمين دار مي زنه. اما اون كار رو درس
ــوك مرد.  ــت. پس مدتي اونجا تاب خورد و بالاخره در اثر ش كوچولو نشكس

صاحبخونه پنج روز بعد جسد رو پيدا مي كنه.
ريچل با شگفتي، خيره به اوست، اما نگاه ويل به نقطه نامعلومي است.

ــه. اين كار منه. حرفه  ــتم كار خودش ويل: همون لحظه اي كه ديدمش مي دونس
منه. من جرم رو شناسايي مي كنم. مدرك پيدا مي كنم، مي فهمم كه كي اون كار 

رو كرده. بعد مي رم پيداش مي كنم و كارش رو تموم مي كنم.
نگاهش را بلند مي كند. ريچل هنوز ايستاده.

ــس طبيعي بود كه هيئت  ــت. پ ــل: ... اما اين دفعه مدرك كافي وجود نداش وي
ــل بچه ها رو از نزديك  ــه. هيئت منصفه كه هيچ وقت قات ــه هم قانع نش منصف

نديده.
ــدازد. صدايش را  ــد. نگاهي به ريچل مي ان ــرفه مي كن صداي ويل مي گيرد. س

صاف مي كند.
ويل: ... بنابراين من رفتم و چند نمونه از خون اون پسر رو از جسدش گرفتم 
و اونها رو روي وسايل دابز، تو آپارتمانش ريختم ... مي تونستم احساسش كنم. 
اين كه وارد بد مخمصه اي شدم. اين كه اين قضيه برام گرون تموم مي شه. من 

تا اون وقت از اين كارها نكرده بودم.
نگاه ريچل دلسوزانه است. حرفش را قطع مي كند.

ريچل: يعني چي كه اين ماجراها برات گرون تموم مي شه؟
ويل: واحد امور داخلي دنبالمه.

ــيش اعتراف  ــگاه مي كند. مثل گناهكاري كه به كش ــتقيم به او ن ويل حالا مس
مي كند.

ــم وارد كنه. اگه اين جوري  ــا اونها راه بياد و منو ه ــت ب ويل: هپ، مي خواس
ــد. خب حالا  ــد، اونها پرونده دابز را دوباره باز مي كردن و اون آزاد مي ش مي ش
ــاس خوبي ندارم. البته دابز گناهكار بود و بايد  ــه ... اما احس اين جوري نمي ش

مجازات مي شد. هدف وسيله رو توجيه مي كنه، مگه نه؟
ريچل از سؤال ويل به خودش مي آيد. به مرتب كردن وسايل ادامه مي دهد.

ريچل: من تو جايگاهي نيستم كه قضاوت كنم.
ويل: چرا كه نه؟

ريچل: تو آلاسكا دو جور آدم وجود داره؛ يه عده كه همين جا متولد مي شن و 
عده اي كه به خاطر فرار از چيزي اينجا اومدن. من اينجا متولد نشدم.

ويل بلند مي شود. باريكه نور مستقيم به صورتش مي تابد. او دستش را جلوي 
چشمانش مي گيرد.

ويل: حداقل بگو چي فكر مي كني؟ اينجا، حالا تو اين اتاق، من و تو.
ريچل سرش را به نشانه نفي تكان مي دهد. ويل دست بردار نيست.

ويل: خواهش مي كنم.
ريچل آهي مي كشد. لحظه اي تأمل مي كند.

ــتي رو انجام مي دي.  ريچل: خب، تو اون موقع فكر كردي كه داري كار درس
پس بايد بتوني باهاش زندگي كني.

ويل سرش را ميان دستانش مي گيرد.

خارجي ـ جاده ساحلي ـ روز
ــوار بر جيپ رانندگي مي كند. با دست راست دفترچه اي را برمي دارد و  الي س

چيزي را از روي آن مي خواند.

داخلي ـ اتاق هتل ـ روز
ــان اف بي آي را از روي ميز  ــانه زده. نش ــيده و موهايش را ش ويل لباس پوش

برمي دارد و در جيب مي گذرد.

خارجي ـ جاده ساحلي ـ روز
ــده مي راند. نگاهش مصمم به  الي در ميان جاده اي كه ميان جنگل محصور ش

نظر مي رسد.

داخلي ـ راهروي ساختمان آپارتمان والتر ـ روز
ويل با شتاب در راهرو حركت مي كند. دست به سلاح كمري اش مي برد و آن 
ــتد. دو قدم عقب مي رود و بعد  ــت در آپارتمان والتر مي ايس را درمي آورد. پش
ــت. به  ــگ ها خبري نيس ــكند. نه از والتر و نه از س با لگدي محكم در را مي ش
سمت كتابخانه او مي رود و كتاب ها را ورانداز مي كند. كتابي را انتخاب مي كند 
ــاب otherwise engaed. كتاب  ــد؛ كت و از ميان بقيه كتاب ها بيرون مي كش
ــده: والتر فينچ در خانه  ــته ش ــاز مي كند. در صفحه اول زير عكس او نوش را ب
ــتاني اش كنار درياچه گان. كتاب را كناري مي اندازد. نگاهش به نامه هاي  تابس
ــرار بود الي آنها را بردارد. ويل  ــز مي افتد. نامه هاي «كي» به والتر كه ق روي مي

گوشي تلفن را برمي دارد و شماره اي مي گيرد.
صدا: اداره پليس نايت ميوت.

ويل: مي تونم با كارآگاه بر صحبت كنم؟
صدا: الان اينجا نيست. بيست دقيقه پيش شهر رو ترك كرد كه ...

ويل گوشي را مي گذارد و با عجله خارج مي شود.

خارجي ـ درياچه گان، خانه تابستاني ـ روز
ــود. اينجا و آنجا  ــور مي كند و وارد محوطه مي ش ــي از روي پل باريكي عب ال
الوارهاي خيس خورده بسياري ديده مي شود و كپه هاي هيزم و تكه چوب هاي 
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ــگ والتر فينچ كه در محوطه چرخ مي خورند با  هرز خودنمايي مي كنند. دو س
ديدن او پارس مي كند. الي همان جا مي ايستد. والتر كه با شنيدن پارس سگ ها 

به سمت خانه دويده، با ديدن الي سرعتش را كم مي كند.
الي: آقاي فينچ.

والتر: كارآگاه بر.
الي به سگ ها اشاره مي كند.

الي: مي شه باهاشون دوست شد؟
والتر: البته. انتظار نداشتم اين قدر زود ببينمتون. به خاطر به هم ريختگي اينجا 

عذر مي خوام. مشغول كارم.

خارجي ـ جاده ساحلي يوكوميوت ـ روز
ــدارد. كم خوابي اثرش را  ــاس خوبي ن ــت، اما احس ويل در حال رانندگي اس
ــده. نمي تواند افكارش را  ــب و هفت روز. سرش سنگين ش ــته. شش ش گذاش
ــين برايش حكم آونگ ساعت  متمركز كند. برف پاكن هاي در حال حركت ماش

ديواري را پيدا كرده اند ...

داخلي ـ خانه تابستاني ـ روز
الي و والتر داخل اتاق نشيمن هستند. الي اتاق را ورانداز مي كند. كمتر به اتاق 
ــناي يك نويسنده شبيه است. تقريباً هر چيزي تويش پيدا مي شود. والتر از  آش

آن سو همچنان كه دارد باراني اش را درمي آورد حرف مي زند.
والتر: اون نامه ها مي تونن اتهام رندي رو تقويت كنن؟

الي (به نجوا): احتمالاً.

خارجي ـ جاده منتهي به درياچه گان ـ روز
ــرش بي انتها به نظر  ــلاً خلوت مي راند. جاده اي كه به نظ ــل در جاده اي كام وي
ــتك باران بي وقفه  ــد. برف پاك كن ها انگار سريع تر حركت مي كنند. ش مي رس
ــد، نوري  ــتانش كه كنار مي رون ــم هايش را مي مالد. دس ــه دارد. ويل چش ادام
ــان  ــمانش را كور مي كند و بوق كركننده يك تريلي تكانش مي دهد. ترس چش
ــه دور خود كنار جاده  ــين پس از چند چرخش ب ــان را مي چرخاند و ماش فرم
توقف مي كند. ويل نفس نفس زنان به دور و بر نگاه مي كند، اما اثري از تريلي 

نيست. نفس عميقي مي كشد و چشمانش را مي بندد.

داخلي ـ خانه تابستاني ـ روز
ــتانه اتاق زير شيرواني  ــيرواني بالا مي روند. در آس والتر و الي از پله هاي زير ش

ستوني مورب از چهار چوبه در بيرون آمده.
والتر: مواظب باشين. تا حالا هزار دفعه سرم بهش خورده.

ــه اي مي ايستد و زير چشم والتر را زير نظر  ــاكت گوش الي چيزي نمي گويد. س
ــت. و همچنان كه مي گردد همه جا را به  ــغول جست وجوس مي گيرد. والتر مش

هم مي ريزد.
ــوام. مثل موش صحرايي  ــه خاطر به هم ريختگي اينجا معذرت مي خ والتر: ب

مي مونم.
ــوي كمدها را يكي يكي باز مي كند. كشوي آخر را باز مي كند، اما اثري از  كش

آنها نيست.
ــد يه جايي  ــم كجان. بالاخره باي ــون. فقط نمي دون ــر: مي دونم كه دارمش والت

باشن.
ــت حرف  ــتش به والتر اس ــدم زدن مي كند. در حالي كه پش ــروع به ق ــي ش ال

مي زند.
الي: روي يه كتاب جديد كار مي كنين؟

والتر: تا حالا كتابي از من خوندين؟

الي دستش را به آرامي سمت سلاح كمري اش مي برد. ديگر والتر را پشت سر 
او نمي بينيم. الي روي پاشنه مي چرخد.

الي: نه، نخوندم.
در همين لحظه والتر ضربه اي را به سرش وارد مي كند. الي بر زمين مي افتد.

خارجي ـ جاده درياچه گان ـ روز
ــتاني والتر را پيدا كند. در  ــد تا خانه تابس ــرك مي كش ويل در حال رانندگي س
ــين الي و بعد كلبه تابستاني را مي بيند.  ــت جاده ابتدا ماش ــمت راس منتهااليه س
ــمت آن مي پيچد و كنار پل باريك چوبي پارك مي كند. پياده  ــرعت به س با س
ــود و از روي پل به سمت خانه حركت مي كند. هم زمان دست به سلاح  مي ش
ــروع به پارس مي كنند، اما  ــگ ها ش كمري اش مي برد و آن را آماده مي كند. س

ديگر براي ويل مهم نيست.

داخلي ـ خانه تابستاني ـ روز
والتر، الي را روي زمين به سمت كاناپه مي كشد، بعد او را بلند مي كند و روي 
ــگ ها را مي شنود. از جا بلند  كاناپه مي گذارد. در همين لحظه صداي پارس س

مي شود.

داخلي ـ خانه تابستاني ـ ادامه
ــت وارد اتاق نشيمن كلبه مي شود. آهسته قدم  ــلحه در دس ويل با احتياط و اس
ــت هايش را بالا برده خودش را نشان مي دهد.  برمي دارد. والتر در حالي كه دس

ويل اسلحه را به طرفش نشانه مي رود.
والتر: اون مي دونه، ويل.

ويل: اون كجاست؟
ــتي. اگه حواست رو جمع مي كردي خودت  والتر: اون مي دونه تو هپ رو كش

مي فهميدي. اون به تو به چشم يه ...
ويل (با فرياد): اون كجاست فينچ؟

والتر: همه چيز تحت كنترله.
ويل (با نفرت): اگه اتفاقي واسش بيفته ...

ــل الان قادر به هر كاري  ــت هايش را پايين نياورده. مي داند وي ــر هنوز دس والت
هست. سعي مي كند متقاعدش كند.

والتر: اگه حرف بزنه، كارت تمومه. همه اون چيزهايي كه يه عمر واسشون كار 
كردي نابود مي شن. حالا اون اسلحه رو ...

ويل اسلحه را به صورت والتر نزديك مي كند و فرياد مي كشد.
ويل: گفتم اون كجاست؟

ــيده) گوش كن، همه  ــكارا ترس والتر: اون حالش خوبه. (صدايش مي لرزد، آش
چي مرتبه.
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داخلي ـ اتاق زير شيرواني ـ ادامه
ــمانش را باز مي كند. لحظه اي گيج است بعد به سرعت مي نشيند. دور  الي چش

و بر را نگاه مي كند. همه چيز يادش مي آيد. بلند مي شود. قطع به:

داخلي ـ اتاق نشيمن ـ ادامه
ويل همچنان اسلحه اش را به سمت والتر نشانه رفته.

ويل: مي خوام اينجا رو بگردم.
والتر: براي چي؟
ويل: براي لباس.
والتر: لباس كي؟
ويل: لباس الي.

والتر (با تمسخر): الي؟
ويل (تصحيح مي كند): يعني لباس «كي»!

والتر: داري مي لرزي.
ويل: الي اينجاست.

والتر:  من مواظب همه چيز هستم. ما بايد حواسمون خيلي جمع باشه.
ويل: ما؟

والتر: اون لباس «كي» رو ديد.
ويل: ما؟

والتر: ما با هميم.
ويل: ما رو از كجا آوردي؟ من و تو ما نيستيم. لعنتي!

ــمت راه پله  ــرش را به س ــد ه اس، ويل. (س ــاد): اون زن ــه حالت فري ــر (ب والت
مي چرخاند) الي؟

ــد. والتر از فرصت  ــمت مي چرخان ــرش را به همان س ــل هم ناخودآگاه س وي
ــش مي دود، اما به  ــرار مي كند. ويل به خود مي آيد و دنبال ــتفاده مي كند و ف اس
ــته گوشت به  ــود، والتر با راس ــپزخانه مي ش محض اين كه به دنبال او وارد آش
ــلحه هنوز در دستانش است.  صورتش مي كوبد. ويل روي زمين مي افتد. اما اس
مي خواهد بلند شود، اما والتر با پا به پهلويش مي كوبد. ويل همان جا به حالت 

خوابيده، پاهاي والتر را مي گيرد و او را بر زمين مي اندازد.

داخلي ـ اتاق زيرشيرواني ـ ادامه
الي در حال ور رفتن با دستگيره در اتاق است كه صداي شليك مي شنود. روي 
ــمت آن مي رود و خودش را به  ــنه مي چرخد. متوجه پنجره مي شود. به س پاش

زحمت از آن بيرون مي كشد.

داخلي ـ اتاق نشيمن ـ ادامه
ــلط است و ويل زير لگدهاي او هيكلش  والتر و ويل هنوز گلاويزند. والتر مس

را جمع كرده. اسلحه ويل از دستش رها مي شود.

خارجي ـ بيرون اتاق شيرواني ـ ادامه
ــت پنجره اتاق  ــقف هاي متحرك آفتاب گير به پش ــي خودش را از طريق س ال

نشيمن مي رساند.

داخلي ـ اتاق نشيمن ـ ادامه
والتر به شدت و با غيظ لگدهايش را حواله ويل مي كند و در عين حال خودش 
ــمت  ــود و به س ــلحه نزديك مي كند. در همين لحظه، الي وارد مي ش را به اس

اسلحه خيز برمي دارد. آن را به دست مي گيرد و تيري هوايي شليك مي كند.
الي: همون جا وايسا!

والتر بي توجه به فرمان الي ويل را رها مي كند و به سمت در خروج مي دود. آن 
ــريع مي دود و خارج مي شود كه الي قادر به انجام هيچ واكنشي نيست.  قدر س
ــي ناخودآگاه،  ــت. ال ــل همچنان از درد به خود مي پيچد، اما ناظر ماجراس وي

اسلحه را به سمت ويل مي گيرد. خودش هم باورش نمي شود.
الي: حركت نكن!

ويل با دست اشاره مي كند كه قادر به انجام هيچ كاري نيست. آرام ناله مي كند. 
الي همچنان اسلحه را به سمت او نشانه رفته، اما دستانش آشكارا مي لرزند.

الي: اين تو بودي كه به كارآگاه اكهارت شليك كردي ...
ويل چشمانش را مي بندد. ديگر ناله نمي كند.
الي: ... و فينچ ديد كه تو اين كار رو كردي.

ويل نگاهش مي كند و سرش را به علامت تأييد تكان مي دهد.

خارجي ـ محوطه خانه تابستاني ـ روز
ــت كه در  ــكاري اس والتر در امتداد پل باريك مي دود. هدفش كلبه كوچك ش

منتهااليه شمال غربي خانه تابستاني قرار دارد.

داخلي ـ اتاق نشيمن ـ روز
ــانه  ــه آرام به او نگاه مي كند، نش ــمت ويل ك ــلحه اش را به س الي همچنان اس

رفته.
الي: عمداً به اون شليك كردي؟

ويل نگاه خسته و بي فروغش را به نقطه اي نامعلوم مي دوزد.

خارجي ـ كلبه شكاري ـ روز
والتر، داخل كلبه مي شود و به سرعت تفنگ شكاري اش را از روي قفسه برمي دارد 
و بعد از كشوي ميز بزرگ كنار پنجره جعبه اي را درمي آورد. جعبه را روي ميز خالي 

مي كند. فشنگ هاي بزرگ ويژه شكار گوزن شمالي آلاسكا بيرون مي ريزند.

داخلي ـ اتاق نشيمن ـ روز
الي و ويل در موضع قبلي. دستان الي به وضوح مي لرزند. ويل نگاهش مي كند. 

بايد جواب سؤالش را بدهد.
ويل: نمي دونم ...

نگاهش را مي دوزد.
ويل: ... تو اون مه غليظ نمي تونستم ببينمش، اما وقتي نزديكش شدم ... خب، 
ــليك كردم. پس  ــيد و فكر مي كرد من از روي عمد بهش ش اون از من مي ترس

شايد واقعاً همين طور بوده.
ــمانش حلقه زده.  ــاتش را كنترل كند. اشك در چش ــعي مي كند احساس الي س

دستانش بيش از پيش مي لرزند.
ويل: ... حقيقت اينه كه واقعاً نمي دونم.

الي كه خودش متوجه لرزش بيش از حد دستانش شده، آنها را پايين مي آورد. 
ــليك گلوله و  ــوند. ثانيه اي بعد ش ــه اي به يكديگر خيره مي ش ــل لحظ او و وي
شكستن شيشه پنجره آنها را به خود مي آورد. الي خودش را روي زمين پرتاب 

مي كند و ويل پشت ديوار موضع مي گيرد. شليكي ديگر. گچ ديوار مي ريزد.

خارجي ـ كلبه شكاري ـ ادامه
ــكند و پوكه ها را كه  والتر تفنگ دو لولش را پايين مي آورد. كمر تفنگ را مي ش

هنوز از آن دود بلند مي شود بيرون مي آورد.

داخلي ـ اتاق نشيمن ـ ادامه
الي روي زمين چمباتمه زده و با ترس به ويل نگاه مي كند. ويل با سر به اسلحه 
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ــده. الي را مي بيند كه از آن سوي پل به طرف  ــنگين ش مي اندازد. پلك هايش س
او مي دود. ويل هم به سمت او مي رود، اما پس از دو گام نقش زمين مي شود. 
ــاند. ويل به سختي  ــمت او مي دود و خودش را به او مي رس الي همچنان به س

نفس مي كشد.
الي: كارآگاه دورمر؟

چشم هاي ويل خسته تر و بي فروغ تر از هميشه به او دوخته مي شوند. لب هايش 
ــي اش را  ــود. الي نگران، باران ــنيده نمي ش ــم مي خورند، ولي صدايي ش ــه ه ب

درمي آورد و رويش مي اندازد.
الي: به زودي نيروهاي كمكي مي رسن. دورمر، طاقت بيار. (با بغض) طاقت بيار.

ــارد. الي لحظه اي  ــت مي فش ــت الي را كه روي گردن اوس ويل با زحمت دس
ــتيكي حاوي پوكه فشنگ را  ــه پلاس ــلوارش كيس تأمل مي كند. بعد از جيب ش

درمي آورد و جلوي چشمان ويل مي گيرد. ويل آرام نگاهش مي كند.
الي: لازم نيست هيچ كس چيزي بدونه.

ويل چيزي نمي گويد. ناتوان تر از آن است كه حرفي بزند.
الي: تو عمداً اين كار رو نكردي. من از اين مطمئنم؛ حتي اگه خودت نباشي.

دستش را بلند مي كند تا پوكه را به درياچه بيندازد، اما در نيمه راه ويل دستش 
را مي گيرد.

ويل: نه، نه، اين كار رو نكن.
الي با شگفتي نگاهش مي كند.

الي: چي؟ ... چرا؟
ويل آخرين توانش را جمع مي كند. بازي تمام شده است.

ويل: از راهت منحرف نشو.
الي سر تكان مي دهد. اشك هايش سرازير شده.

الي: طاقت بيار.
چشم هاي ويل لحظه اي مي روند. پلك هايش بسته مي شوند.

الي (با بغض): دورمر؟
ويل پلك هايش را به سختي باز مي كند. با چشمانش التماس مي كند.

ويل: بذار بخوابم.
پلك هايش آرام آرام بسته مي شوند.

الي: نه!
ــود. الي سعي مي كند سرش را مستقيم  ــر ويل به سمت راست متمايل مي ش س

نگه دارد.
ويل: فقط بذار بخوابم.

ــت مي رود. سرش از ميان دستان الي سر مي خورد. كاري از دست  ويل از دس
الي برنمي آيد. نگاهي به چهره آرام و بي جان ويل مي اندازد. آرام بلند مي شود. 

پوكه هنوز در دستانش است. آن را در كيسه پلاستيكي مي گذارد.
كم كم هوا تاريك مي شود. فصل تازه اي آغاز شده است.

خودش كه آن طرف تر افتاده اشاره مي كند. الي با سينه خيز به آن سمت مي رود، 
اسلحه را برمي دارد و روي زمين سر مي دهد. ويل آن را برمي دارد و كشان كشان 
ــمت پنجره مي رود. در همين لحظه شليكي ديگر صورت مي گيرد و خرده  به س

شيشه ها روي سر ويل مي ريزد. ويل به الي اشاره مي كند كه نزديك شود.
ويل: سرت رو پايين نگه دار.

الي با سينه خيز به او نزديك مي شود. ويل با چشمانش به دريچه چوبي بيرون 
كلبه اشاره مي كند. الي سر تكان مي دهد. ويل خشاب اسلحه را درمي آورد.

ويل: گوش كن، تو اين خشاب هفت تا گلوله اس. سعي كن تموم نشه.
ــمت دريچه خيز  ــودش غلت زنان به س ــي مي دهد و خ ــلحه را به ال ــل اس وي
برمي دارد. الي با احتياط سر بلند مي كند و از قاب پنجره به طرف كلبه شكاري 
ــليك مي كند. ويل لحظه اي برمي خيزد، اما شليك ديگري او را وادار مي كند  ش
خودش را روي زمين پرت كند. او حالا نزديك دريچه است. آن را باز مي كند 
ــتاني جاري  و خودش را از داخل آن به داخل آب كم عمقي كه زير خانه تابس
ــت مي اندازد. هنوز شليك هاي متداومي ميان كلبه شكاري و خانه تابستاني  اس

شنيده مي شود. ويل از زير پل به آرامي به سمت كلبه حركت مي كند.

داخلي ـ كلبه شكاري ـ ادامه
ــليك مي كند و هرازچند گاهي خم مي شود تا گلوله هاي جديد  والتر بي وقفه ش

را در دو لول بگذارد.

خارجي ـ زير پل بين خانه تابســتاني و كلبه شكاري ـ 
ادامه

ويل با احتياط زير پل حركت مي كند. ارتفاع پل آن قدر زياد هست كه مجبور 
به خم شدن نباشد. صداي شليك هاي مداوم به گوش مي رسد. ويل خودش را 

به نردبان آبي كلبه كه به زير پل راه دارد مي رساند.

داخلي ـ كلبه شكاري/ خانه تابستاني ـ ادامه
والتر و الي به يكديگر شليك مي كنند. والتر در موضع برتري قرار دارد. لحظه اي 
سكوت. الي سر بلند مي كند تا شليك كند، اما والتر كه آماده است، پيش دستي 
ــه روي  ــرش را مي دزدد. اما مقدار زيادي خرده شيش ــليك مي كند. الي س و ش

بدنش مي ريزد. والتر مي خواهد گلوله ها را تعويض كند.
قطع به:

خارجي/ داخلي ـ كلبه شكاري ـ ادامه
ويل با يك حركت سريع پله هاي نردبان را دو تا يكي مي كند و وارد كلبه مي شود. والتر كه 
روي تفنگش خم شده و دارد گلوله ها را وارد دو لول مي كند، متوجه او مي شود. اما ويل 
پيش دستي مي كند و به او حمله ور مي شود. تفنگ شكاري از دست والتر مي افتد. درگير 
مي شوند. ويل مسلط است و با چند ضربه او را نقش زمين مي كند. در حالي كه هنوز گيج 
است، به دنبال تفنگ مي گردد. بالاخره آن را پيدا مي كند. اما والتر در آن سو آماده است. 
اسلحه الي در دستان اوست و آن را به سمت ويل نشانه رفته. صورتش خونين است، فقط 

چشمانش چهره اش را متمايز مي كند. ويل در حال چرخش به سمت اوست.
والتر: برگ برنده رو فراموش كردي، ويل.

ــلحه الي و ويل با تفنگ شكاري او. هر دو خيره به هم.  ــليك. والتر با اس دو ش
ويل تكان نمي خورد. والتر بالاخره سر خم مي كند تا سوراخ بزرگ شكمش را 
ببيند. اما ديگر سرش را بلند نمي كند. ويل به خود مي آيد. از درد ناله اي مي كند. 
هنوز روي پاهايش ايستاده. گلوله به پهلويش اصابت كرده اما خونريزي شديد 
ــت. به زحمت خودش را به جسد والتر مي رساند. بي حركت است. ويل از  اس
ــت، اما نور كمتر شده. شايد  ــمان نيس پنجره بيرون را نگاه مي كند. ابري در آس
بالاخره دارد شب مي شود. در را باز مي كند و خارج مي شود. به اطراف نگاهي 


